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         

 مقدمه

 المبعوث ينمام المرسلإ ىوالسلام عل ةن الحق، والصلايود ىبعث رسوله بالهد يالله الذ الحمد
  وبعد: ينللعالم ةرحم

يا اهل جفا و ناسپاسي، برخي از  ،روي هستند بيشتر مردم اين زمان يا اهل غلو زياده
رشان به شرك كشيده اند كه (پناه بر خدا) كا غلو كرده صرسول االلهآنان آنچنان در حق 

طلبند،  فريادرسي ميآورند و او را به  بانگ برمي صرسول االلهشده است، از باب دعا بر 
و در ميان آنها كساني وجود دارند كه از پيروي نمودن روش و هدي او كاملاً غفلت 

 ي چراغ راهنما فرا راه خود قرار نداده است. مثابهورزيده و آنرا به 
رسول ل نشان دادن به تقرب نكات دقيق حيات و زندگي مبارك از باب رغبت و تماي

ي مردم، به روش سهل و آسان، اقدام به نگارش اين چند صفحه نمودم  از اذهان عامه صاالله
نيست، اما  زرگي اين امر ب دانم كه اين صفحات قليل را توان برآمدن از عهده هرچند مي

تلقي كرد. من در اين رساله  صل پيغمبر خدا توان آن را گلچيني از گلزار صفات و شماي مي
ي صفات اين پيغمبر بزرگوار اشاره كنم تنها بر آن دسته از صفات اكتفا  ام به همه نخواسته

 بينم از ميان زندگي انسانها رخت بربسته است.  ام كه مي كرده
 ،ام هاي به استناد به دو يا سه حديث اكتفـا نمـود   و به هنگام سخن از هر صفت و منقبه

، حيات يك امت، و جنبش يك دعوت، و برنامه زندگي و.... صرسول االلهحقيقتاً حيات 
در طاعت و عبادت و اخلاق كريمه و معاملـه و رفتـار حسـنه و شـرف      صرسول االلهو 

و براي بيان اين مطلب همين بس كه خداوند در مقام مدح  ،مقام و موقعيت يك امت بود

﴿فرمايد  و ثناي او مي       ﴾N  :4[القلم[. 
 .»اى دارى تو اخلاق عظيم و برجسته حقيقتاً و«

دهند كه  را در موقعيت و جايگاهي قرار مي صرسول اهللاهل سنت و جماعت 
شأن او از غلو و افراط، تقصير و جلاله آنرا به او ارزاني داشته است [و در  خداوند جلّ
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ي اوست،  چرا كه او بنده و پيغمبر خدا و دوست و برگزيده ورزند] تفريط خودداري مي
بلكه او را بيشتر از  ،اهل سنت او را بيشتر از فرزندان، پدر و مادر خويش دوست دارند

كنند. زيرا شأن  روي نمي در عين حال در شأن او غلو و زياده ،جان خويش دوست دارند
 اي او بس و كافي است.و منزلتي كه خداوند متعال به او ارزاني داشته بر

كنيم و از بدعت برگزاري  ما اهل سنت بر اين عقيده و روش عمل و حركت مي
ما آن چنان به او ابراز  ،ورزيم ي مراسم يـادبـود خودداري مي جـشن تـولد، و اقـامـه

در هر چه امر كرده از او اطاعت  ،ورزيم كه خود او امر كرده است ارادت و محبت مي
و از هر  ،نماييم او را در هر چه كه از آن خبر داده است تصديق و تأييد ميورزيم، و  مي

 كنيم. آنچه كه نهي فرموده است خودداري مي
ـ  العلـمِ  غُبلَفم  ه بشـر فيـه أن 

ــر ــاتم  أغ ــوة خ ــه للنب  علي
نـبي   الإ وضم هـ اسـم ال هـ إ ل  لى اسم

 هلَّــجِيوشـق لــه مــن اسمــه ل 
 

 مهــلِّوأنــه خــير خلــق االله كُ
ــورٍ ــن ن ــوحي م ــهديو ل  ش

 شـهد أ المـؤذنُ  إذا قال في الخمسِ
 حمـد أوهـذا   محمـود  فذو العرشِ

 

رسد اين استكه او رسول و فرستاده  بدان مي صرسول االلهآنچه كه علم(ما انسانها) در مـورد 
 خدا و بهترين مخلوقات خداوند است.

 دهد. اهي ميدرخشد و براي او گو بزرگوار و ارجمندي است كه مهر نبوت بر او مي
ي پنجم (اذان)  خداوند نام او را با نام خويش پيوست كرده آنجا كه مؤذن در جمله

0Fأشهد

 راند. بر زبان مي 1
اسمي براي او تراشيده است تا او را بدين وسيله تكريم و خداوند از نام خويش 

 احترام نهد، خداوند صاحب عرش محمود و اين احمد است.
محروم  صجمال مبارك حبيب خدا محمد مصطفي گرچه در اين جهان از رؤيت

ي  ايم و روزگار ميان ما و رؤيت ايشان فاصله انداخته، ولي از او خواهانيم از جمله گشته
ا وددتُ «در مورد آنان فرموده: رسول اللهكساني باشيم كه  . دوست »خوانناإقد رأينا  أنَّ

مگر ما برادر شما  صرسول االلهديدم. عرض شد اي  داشتم كه برادران خود را مي
. شما ياران من هستيد. برادران ما »أتوا بعدين لم يخواننا الذإو ،صحابيأنتم أ«نيستيم؟ فرمود 

 اند.  ي وجود ننهاده كساني هستند كه هنوز پا به عرصه

                                           
 در اذان است. »أنّ محمداً رسول االله شهدأ«اشاره به  -1
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ي وجود ننهاده  شناسي كه هنوز پا به عرصه چگونه كسي را ميرسول االله عرض شد اي 
آيا « .»له؟يعرف خي ألا همٍهم بد لٍيخ ي ظهرينب ةٌلَحجم غرل يرجلاً له خ نَّأت لو يأرا«است فرمود: 

و اين اسب با جمعي از اسبان سياه  ،اي اگر مردي اسبي با پيشاني سفيد داشته باشد گمان برده
عرض  ،كني كه آن را از ميان آنها تشخيص ندهد و شناسايي نكند؟ رنگ قاطي شود، تصور مي

 ».آنرا از آنان تمييز خواهد دادرسول اللهي كردند بلي ا
امت من « [مسلم]. .»فإنهم يأتون غُراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض«فرمود: 

 دار نيز بر اثر وضو دست و پا و پيشاني سفيد ميان امتها جلوه خواهند يافت و من طلايه
 »آنها بر حوض كوثر هستم.

ي آثار  ي كساني قرار دهد كه پيروي كننده ما را از جمله از خداوند عزوجل خواهانم
 نمايند. كنند و از سنت او رفع عطش مي ي او را دنبال مي سيره ،او هستند

ما را همراه با او در بهشت ابدي با او جمع كند و ى  چنانكه از خداوند خواهانم همه
 او را جزاي شايسته و مناسب عطا فرمايد.

 .ينجمعأا محمد وعلی آله وصحبه نيوصلی االله علی نب
 قاسمالعبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن 



 

 

 زيارت

زنيم، آن را  گرديم و صفحات تاريخ گذشته را ورق مي هايي سپري شده باز مي به قرن
ها در درون  ها و كلمه كنيم. و از طريق حرف خوانيم و در سطرهاي آن درنگ مي مي

شويم و اوضاع و احوالش  اش مي پردازيم. وارد خانه ميبه زيارت او  صرسول االلهي  خانه
ها و  كنيم: درس زندگي ميپيامبرشنويم. فقط يك روز در خانة  بينم و سخنش را مي را مي
 گيريم... . گيريم و از گفتار و كردارش روشني و نور برمي ها مي عبرت

اند از  كرده شروعامروزه آگاهي مردم بيشتر شده و مطالعات آنها فزون يافته و [مردم] 
نند... و ما از آنها به ز شرق و غرب جهان را دور مي ،ها و اسناد ها و فيلم طريق كتب، نامه

ي او اشراف داشته  سزاوارتريم. تا بر واقعيت درون خانهپيامبرزيارت شرعي از منزل 
بر  شناسيم جدي باشيم. و به خاطر تنگي وقت بينيم و مي باشيم، و در تطبيق آنچه كه مي

باشد كه خود را تربيت كرده و آن را در  ،كنيم اش اكتفا مي موارد مشخصي از زندگي
 مان به مرحلة اجرا درآوريم. عملي  زندگي

 برادر مسلمانم: 
گرديم تا فقط از آنچه  هايي كه سپري شده باز نمي ما تنها به سالهايي كه گذشته و قرن

احوال كسي را كه بر ما گذشته ملاحظه كنيم  و ،مند شويم از چشمهايمان پنهان مانده بهره
و پيروي سنت و ادامه دادن راه و  ص ي او ي سيره خواهيم با مطالعه و بس، بلكه مي

مبني بر لزوم دوست داشتن  –عز وجل  –كنيم و فرمان او را  خداوند را عبادت  ،روشش
تبعيت از او در  صهاي دوست داشتن او  بپذيريم و از مهمترين نشانه -بزرگوارش پيامبر

و گواهي  ،شود آنچه بدان دستور داده و دوري از آنچه از آن نهي كرده و ماية اندوه او مي
 دادن به آنچه از آن خبر داده است.

اينكه او را و  ،صپذيرش دستورش  ،دربارة لزوم اطاعت از او –عز وجل  –خداوند 

﴿ فرمايد: الگو و پيشوا قرار دهيم مي                 

        ﴾N  :31[آل عمران.[ 
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و  ;داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد بگو: اگر خدا را دوست مى«
 .»و خدا آمرزنده مهربان است ;گناهانتان را ببخشد

 ﴿خداوند فرمود:                       

     ﴾N  :21[الأحزاب.[ 
مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد به «

 ».كنند ستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مىرحمت خدا و روز ر
و  ،و پيروي از او را در حدود چهل جاي قرآن ذكر كردهپيامبرو خداوند اطاعت از 

، چنانكه هيچ خوشبختي و نجاتي در قيامت براي بندگان نيست جز با پيروي از پيامبرش

﴿فرموده:                       

                            

             ﴾N  :14، 13[النساء.[ 
(و قوانين او را محترم بشمرد)، خداوند  و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند،«

 ;كند كه همواره، آب از زير درختانش جارى است وى را در باغهايى از بهشت وارد مى
و آن كس كه نافرمانى خدا و . و اين، پيروزى بزرگى است! ;مانند جاودانه در آن مى

ند كه جاودانه در ك پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در آتشى وارد مى
 .»اى است و براى او مجازات خواركننده ;آن خواهد ماند

هاي دستيابي به شيريني ايمان قرار داده و  دوست داشتنش را از علت صو پيغمبر
 ».اه مما سواهميکون االله ورسوله أحب إليان: أن يمه وجد حلاوة الإيثلاث من کن ف«: گفته است

ه باشد شيريني ايمان را يافته است: اينكه خدا و پيامبرش سه چيز در هر ك« [متفق عليه].
 .»تر از ساير چيزها باشد در نزد او دوست داشتني

[متفق  ».ه من والده وولدهيأکونَ أحب إل ؤمن أحدکم حتىيده لا يب ينفس يفوالذ«و فرمود: 
اينكه  آورد تا سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ يك از شما ايمان نمي« عليه].

 .»تر باشم من در نزد او از پدر و مادر و فرزندش محبوب
توانيم از آن علم و درس  آن چنان پاك و عطرآگين است كه مي صرسول االلهي  سيره

 عبرت بگيريم و بر هدايت آن سير و حركت كنيم.



 

 

 سفر

رفتار در آن قرار دارد. و ديدن نكات ظريف زندگي، و نحوة  صسفر به جايي كه خانه پيامبر
اندازه هيجان برانگيز است. و اگر پاداش و ثوابي در آن جستجو كنيم و هدفمان از آن جلب  او بي

 رضايت خدا باشد چه بهتر.
دادن ترديد همچون سفري سراپا پند و عبرت، سيره و سرمشق، پيروي و الگو قرار  بي

وگرنه، بار سفر  بر] است.ها بر زبان ياران [پيام است.. و اين سفر سفري ميان كتابها و روايت
و ديگر جاها جايز نيست. جز سه مسجد كه  صبستن به سوي مزار و خانة پيامبر

 در كلام خود به آنها اشاره كرده است.پيامبر
[متفق  ».هذا والمسجد الأقصى يمساجد: المسجد الحرام، ومسجد ةثلاث لا تشد الرحال إلاَّ إلى«
مسجد من و  ،مسجد الحرام«شود.:  بسته نميار سفر جز به سوي سه مسجد ب« ].عليه

 . »مسجد الاقصي
را بپذيريم. و تنها براي اين سه مسجد بار سـفر بنـديم. خداونـد     صبايد فرمان پيامبر

﴿فرمايد:  مي                   ﴾N  :7[الحشر.[ 

ما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و آنچه نهي كرده آنچه را رسول خدا براي ش«
 .»خودداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است

 كنيم. فقط آنچه را كه در آن الگو و نمونه است پيروي ميپيامبرو ما از اعمال 
دستور داد درختي را كه در زير آن با  سگويد: عمر بن خطاب  ابن وضاح مي

رفتند و  بيعت شده بود قطع كنند. اين كار را انجام داد. چرا كه ديد مردم مي صپيامبر
آن مفتون واقع شوند،   خواندند. ترسيد كه نكند مردم بوسيله زير آن درخت نماز مي

 دستور داد تا آنرا از بيخ بيرون آوردند. [متفق عليه].
از مبعوث شدن به پيامبري در آن قبل  صگويد: پيغمبر درباره غار حرا مي :ابن تيميه 

كرد، و براي اولين بار در آنجا وحي بر او نازل شد. اما بعد از نزول وحي بر او،  عبادت مي
اش نرفتند. و بعد از پيامبري ده سال و  ديگر نه او و نه يارانش به سوي آن، و حتي به نزديكي

فت، و به همين ترتيب مؤمناني چندى در مكهّ بود و از آنجا ديدن نكرد، و به طرف آنجا نر



    9    صروزي در خانه رسول االله

 

ي حديبيه و سال فتح [مكه] به  كه در مكه همراه او بودند. و بعد از هجرت بارها در عمره
مكه آمد و نزديك بيست روز در آنجا ساكن بود و همچنين در عمره جعرانه. به غار حراء 

 ].27/251[مجموع الفتاوي: ». نرفت و از آن ديدن نكرد...
رف بر مدينه النبي هستيم و بزرگترين نشانه آن در حال آشكار شدن اكنون ما مش هم

 .»بنا ونحبهيحهذا جبل «اند:  درباره آن گفته صپيامبردر مقابل ما است، بله، كوه احُد كه 
 ».اين كوهي است كه دوستمان دارد و دوستش داريم« ].هيمتفق عل[

آنرا ببينيم، اگر خانه را  شويم و ساختمان صرسول االلهقبل از اينكه وارد منزل 
اعتناترين و  بي صپيامبراي ديديم، نبايد تعجب كنيم زيرا  كوچك يافتيم و بستر ساده

بل «كردند،  ها و اموال آن توجهي نمي ترين مردم نسبت به دنيا بودند، به پيرايه توجه كم
 .[النسائي] ».ه في الصلاةيجعلت قرة عن

 .»ودبلكه چشم روشني ايشان در نماز ب«
وم ي کراکب سار في ا إلاَّيومثل الدن يا، ما مثليمالی وللدن«اند:  درباره دنيا گفته صپيامبرو 

 .ي]الترمذ[ .»من ار، ثم راح وترکها ةساع ةصائف، فاستظل تحت شجر
مرا با دنيا چه كار، نيست مثل. [بين] من و دنيا مگر مانند مسافري كه در يك روز «

پس از چند راهپيمايي ساعتي از روز را زير سايه درختي تابستاني حركت كرده و 
 .»كند كند و آنجا را ترك مي گذراند، سپس حركت مي مي

ايم و در حالي كه در خيابانهاي مدينه هستيم سريع گام  نزديك شده صپيامبربه منزل 
ساخته را كه از شاخه درخت خرما  صپيامبرداريم، و اينك اتاقهاي همسران  برمي
اند، اما سقف همة  اند ساخته شده د، بعضي از آنها از سنگهايي كه بر روي هم چيده شدهان شده

 آنها از شاخه درخت خرما است.
هاي زنان  وارد خانه سگفت: در زمان خلافت عثمان بن عفان مي :حسن (البصري) 

1Fرسيد شدم، مقدار ارتفاع هر يك از آنها چنان بود كه دستم به سقف آنها مي صپيامبر

1. 
 اي ساده با اتاقهاي كوچك، ولي مملو و سرشار از ايمان و طاعت و وحي و رسالت. خانه

                                           
 .2/274تأليف ابن كثير،  »هيه النبويرانظر الس«. و نگا: 501، 1/499تأليف ابن سعد،  »الطبقات الکبری« -1



 

 

 صصفات پيامبر 

آوريم،  رسيم و در آن را براي گرفتن اجازه ورود به صدا در مي ميپيامبراكنون به خانه 
ه اند همرا كرده و ايشان را براي ما توصيف   را ديده صپيامبرو خيال خود را با كسي كه 

 كنيم، تا با سيماي شريف و صورت خندان ايشان آشنا شويم.
أحسنهم خلقاً، وأحسن الناس وجهاً، @ص@كان النبي«كنند:  روايت مي سالبراء بن عازب 

 .ي]البخار[ ،»ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير
خوش سيماترين و خوش اخلاقترين مردم بودند، و نه بلند قد بودند،  صرسول االله«
 .»كوتاه قدو نه 

مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، له شعر @ص@كان النبي« كننـد:  روايت مي سو همچنين ايشان 
 صپيـامبر « .]البخـاری [ ،»أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسـن منـه   ةيبلغ شحم

 هايشان از هم فاصله [زيادي] داشت، موهاي ايشان تا لاله گوششان چارشانه بودند و شانه
رسيد، ايشان را در [حالي كه] لباس قرمزي [پوشـيده بودنـد] ديـدم كـه هـيچ چيـزي        مي

 .»ام زيباتر از آن نديده
سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه «اند:  از ابواسحاق السبيعي منقول است كه گفته

 شخصي از براء بن عازب« .ي]البخار[. »مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر صرسول االله
مثل شمشير [درخشان] بود؟ گفت: نه، بلكه مثل ماه  صرسول االلهرسيد: آيا صورت پ

 .»[نوراني] بود
حريراً، ولا شيئاً  ما مسست بيدي ديباجاً ولا«اند:  روايت شده است كه گفته ساز أنس 

با « .]متفق عليه[. »صرسول االلهأطيب من ريح  ةولا شممت رائح ،صرسول االلهألين من كف 
ام  باشد، لمس نكرده صرسول االلهيبا و حرير و چيز ديگري را كه از كف دست دستانم د
 .»ام استشمام نكرده صاي خوشبوتر از رايحه رسول اكرم  و رايحه

حيا داشتن، بود تا جاييكه ابوسعيد  –عليه الصلاه والسلام  –و از خصوصيات ايشان 
عذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا أشد حياء من ال ص كان«اند:  در اين باره گفته صالخدري 

اي كه در حجاب خود است،  از دوشيزه صپيامبر« .ي]البخار[، »يكرهه عرفناه في وجهه
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  ديدند، در چهره شمردند، مي بسيار باحياتر بودند، پس هر گاه چيزي كه آنرا ناپسند مي
 .»داديم ايشان آنرا تشخيص مي
 –باشد، و خداوند  مي صپيامبري از صفات ظاهري و اخلاقي  اين صفات، خلاصه

 اند. به ايشان كاملترين نوع خلقت و اخلاق را اعطا نموده –عز وجل 



 

 

  صكلام پيامبر 

صحبت  مشاهده كرديم خصوصيات و روشو صفات ايشان را  صپيامبراكنون كه، 
 كنيم. كردن و گفتگوي ايشان را ملاحظه مي

در اين باره سخني بگويند به صحبت  – عليه الصلاه والسلام –پيامبرقبل از اينكه خود 
م هذا، ولکنه کان کُدرس درسي صرسول االلهما کان «اند:  دهيم كه گفته گوش مي كعايشه 

مانند شما صحبت  صرسول االله« .]أبوداود[. »هيفظه من جلس إليحن، فصل، يتکلم بکلام بي
ند، طوري كه شخصي كه كرد كردند، بلكه با سخناني واضح و تفكيك شده، صحبت مي نمي

 .»توانست] آنرا به خاطر بسپارد و حفظ كند جلوي ايشان نشسته بود [مي
سخن ايشان ساده و زيبا بود و دوست داشتند كه كلامشان را تفهيم كنند و بخاطر 

اي كه به امتشان داشتند گروههاي مردمي و درجه فهم و درك آنها را در نظر  علاقه
روايت شده  كز داشت كه ايشان بردبار و شكيبا باشند. از عايشه گرفتند و اين كار نيا مي

 .]أبوداود[. »سمعهيفهمه کل من ي فصلاً کلاماً صرسول االلهکان کلام «اند  است كه گفته
 .»فهميد داد آنرا مي سخني تفكيك شده بود كه هركس به آن گوش مي صرسول االلهسخن «

توجه كن كه ايشان براي مفهوم  صبرپيامبه ميزان ملايمت و سعه صدر و بردباري 
 اند... . كرده واقع شدن كلامشان، آنرا براي شنونده تكرار مي

ثلاثاً لتعقَل  ةد الکلميعي صرسول االلهکان «روايت شده است كه:  ساز أنس بن مالك 
 .»كردند تا فهميده شود مطلب را به سه مرتبه تكرار مي صپيامبر« .ي]البخار[. »عنه

كاستند زيرا برخي از افراد در  دم خوش برخورد بودند و از ترس آنها ميايشان با مر
 .گرفت! شدند و ترس و بيم آنها را فرا مي برخورد با ايشان گرفتار ترس و استرس مي

آمد و با ايشان به  صپيامبراند: شخصي نزد  روايت شده كه گفته ساز ابن مسعود 
هون «به او گفتند:  صپيامبرلي شد، صحبت پرداخت و از ترس لرزه بر اندامش مستو

 ].ابن ماجه[. »ديکل القدأت ةنما أنا ابن امرأإلست بملک،  نيإف كيعل
آرام باش! من پادشاه نيستم، من فرزند زني هستم كه گوشت نمك سود و خشك «

 .»خورد شده مي



 

 

 در درون منزل

قرار » صلاه والسلامعليه ال«به ما اجازة ورود داده شد و در وسط خانة پيغمبر اين امت 
گرفتيم تا به هر سو نگاه كنيم. صحابه واقعيت درون اين خانه را از فرش، اثاث و ساير 

 كنند. ادوات براي ما بازگو مي
ها و اتاقها جايز نيست، اما به منظور سرمشق و  دانيم كه تماشاي حجره و ما خوب مي

اي است كه اساس آن را  خانهبينيم!  الگو قرار دادن، برخي از وسايل درون آن را مي
اش ايمان است ... بر ديوارهايش تصوير و عكس هيچ  دهد و سرمايه فروتني تشكيل مي

 كنند!! اي آويزان نشده است چنانكه امروزه بسياري از مردم اين كار را مي موجود زنده
 .]البخاري[ »ريتصاو ه کلب ولايتاً فيب ةتدخل الملائک لا«فرموده است:  صپيغمبر 

بعد به  »گردند. اي كه در آن سگ و عكس(جاندار) موجود باشد وارد نمي ملائكه به خانه«
 را ببيني. صرسول اهللاين سو و آن سوي خانه بنگر تا برخي از وسايل مورد كاربرد روزانة 

را به ما نشان داد.  صرسول اهللانس بن مالك كاسة درختي «از ثابت منقول است كه 
يم كه شكافهايش با آهن چفت شده بود. گفت اي ثابت اين كاسه و اي كلفت و ضخ كاسه
 . [الترمذي].»است صرسول االلهپيالة 
» آشاميد. آب و شربت خرما و انگبين و شير را در همين كاسه مي صرسول االله«

 [الترمذي].
كشيد، يعني  هنگام آشاميدن سه بار تنفس مي صرسول االله«از انس منقول است كه 

 [متفق عليه]. »كرد. كشيد و در خارج آن تنفس مي ميلب از كاسه 
از تنفس كشيدن در درون كاسه و فوت كردن به آن نهي فرموده  صرسول االله«

 [الترمذي]. »است.
پوشيد  به هنگام نبرد و در جهاد و ايام بأس و شدت مي صرسول االلهيي كه  و اما زره

آنرا در كجا بايد گرفت. بعنوان گرو .. چه بسا كه هم اكنون در خانه وجود ندارد. سراغ 
آنرا از  صرسول اهللاي از جو نزد فرد يهودي گذاشته شده است كه  در مقابل سي پيمانه
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كند پيغمبر در حالي از  نقل مي لاو به قرض گرفته است، و چنانكه ام المؤمنين عايشه
 ي او نزد مرد يهودي در گرو بود. [متفق عليه]. دنيا رفت كه زره

شد تا  هايش وارد نمي هرگز بصورت ناگهاني بر همسران و خانواده صااللهرسول 
نسبت به آنها بدگمان باشد يا آسيبي به آنها برساند، بلكه همواره با آگاهي قبلي بر ايشان 

 ].2/38كرد. [زادالمعاد:  شد. و بر آنها سلام مي وارد مي
 طوبى«بنگر كه فرمود:  صااللهرسول با ديدي كاوشگر و دلي زنده و آگاه در اين فرموده 

ي. [الترمذ»وقنع شه کفافاًيسلام وکان عالإ إلى ىدلمن ه.[ 
خوشا به حال آنكه به سوي اسلام هدايت شده است. و زندگيش در سطح كفايت «

 »است و بدان راضي و قانع.
 سربه معافى صبح آمنا فيأمن «و با گوش (جان) به اين حديث گهربار گوش فرا بده كه: 

 . [الترمذي].»هايرا بحذافيزت له الدنيومه فکأنما حيجسده، عنده قوت  في
اش) شب را به  هر كس در حال امنيت و سلامت و مصونيت نفس خود (يا خانواده«

ي دنيا و متعلقات آن  مند باشد گويي همه روز كند، جسمش سالم، و از قوت روزانه بهره
 »به او اختصاص داده شده است.



 

 

 نزديكان

كرد كه كلمات  ي رحم طوري عمل مي ي وفاداري به صله در زمينه صبر اسلام پيغم
از بيان آن عاجز و ناتوان هستند، او در اين زمينه كاملترين انسان بود. حتي كافران قريش 

اند  او گشوده و او را به دليل درستكاري به امين توصيف نمودهقبل از بعثت دهان به ستايش 
آوري و   ي رحم بجاي مي نمايد: تو صله او را چنين توصيف مي لالمؤمنين خديجه و ام

 درستكار و راستگو هستي.
خيزد ... و از  به يكي از عظيمترين حقوق، و واجبي از اهم واجبات برمي صبنگر كه او 

 رود. ي رحم به زيارت (قبر) مادرش كه در سنّ هفت سالگي او فوت كرده بود، مي باب صله
به زيارت گور مادرش رفت، خود بگريست و  صپيغمبر خدا : «گويد سابوهريره 

استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته «اطرافيان را به گريه انداخت بعد فرمود: 
 [مسلم]. ».في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت

ايش طلب بخشش كنم اجازه نداد. از از پروردگارم درخواست كردم كه اجازه دهد بر«
او خواستم اجازه دهد قبرش زيارت كنم اجازه داد، به زيارت قبرها برويد، چرا كه مرگ 

 .»آورد را بياد انسان مي
براي نزديكانش تأمل كن و بنگر كه چقدر بر دعوت و هدايت  صرسول االلهدر محبت 

 راه، حريص بوده است. آنان و نجاتشان از دوزخ، و تحمل سختي و مشقت در اين

﴿ ي منقـول اسـت: چـون آيـه     ساز ابوهريره      ﴾N   :الشـعراء]

 صرسـول االله بر پيغمبر خـدا فـرود آمـد،     ».و خويشاوندان نزديكت را انذار كن« ].214
 يا بني عبـد «دعوت كرد چون پيرامون او گرد آمدند، فرمـود:   –عام و خاص  –قريش را 

شمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، 
يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبدالمطلب 

ن االله شيئاً، غير أنَّ أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم م
 [مسلم].». لكم رحماً سأُبلها ببلالها

اي فرزندان عبد شمس، اي فرزندان كعب بن لؤي، خود را از آتش دوزخ رها كنيد، «
اي فرزندان عبد مناف خود را از آتش نجات دهيد، اي فرزندان هاشم خود را از آتش 
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ت دهيد، اي فاطمه خود را از نجات دهيد، اي فرزندان عبدالمطلب خود را از آتش نجا
ي رحم  آيد، جز اين كه شما حق صله آتش نجات دهيد، من براي شما كاري از دستم نمي

 .»خواهم آنرا در همين دنيا بجا آورم بر من داريد و من مي
شود و آنرا بارها  دعوت عمويش ابوطالب خسته نمي اين محبوب بزرگوار را بنگر كه از

رود در حاليكه  گيرد بر بالينش مي ه او در بستر مرگ قرار ميكند و زمانيك تكرار مي
لا «گويد: اي عمو: بگو  ابوجهل و عبداالله بن ابي اميه نزد او هستند خطاب به عمويش مي

ي اين كلمه در روز قيامت و در نزد خداوند برايت احتجاج كنم،  تا من بواسطه »اله الا االله
از دين پدرانت روگردان اي ابوطالب در آخر عمر ابوجهل و عبداالله بن اميه گفتند: 

كردند تا سرانجام آنچه از دهان او بيرون آمد و  شوي؟ آنان همچنين با او صحبت مي مي
 ».بر دين عبدالمطلب هستم«خطاب به آنان گفت اين جمله بود: 

اين آيه پس فرمود: اگر منع نشوم براي شما طلب بخشش خواهم كرد،  صرسول االله

ــازل شـ ـ            ﴿د: ن

        ﴾N ]113 :ةالتوب.[ 
وند) طلب آمرزش كنند، هر براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان (از خدا«

(آن هم) پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين گروه، اهل  ;چند از نزديكانشان باشند
 .»دوزخند

﴿و اين آيه نيز نازل شد:         ﴾N  :56[القصص.[ 

 . [أحمد، البخاري، مسلم].»توانى كسى را كه دوست دارى هدايت كنى تو نمى«
عمويش را تا زمانيكه در قيد حيات بود بارها و بارها به ايمان آوردن دعوت  صل االلهرسو

هاي حيات نيز بر بالين او رفت و او را به توحيد دعوت نمود چون  كرد و در آخرين لحظه
دعوت او را اجابت نكرد از خداوند خواست به او اجازه دهد برايش طلب بخشش كند، اما 

فرود آمد كه اجازة استغفار براي مشركين را ندارد از دعا و طلب مغفرت وقتي آيه قرآن بر او 
ي رحم  براي نزديكان مشركش خودداري ورزيد. و اين صورتي بس عظيم از صورتهاي صله

ها و علايم ولاء او براي اين دين، و برائت و  حضرت محمد در حق امت است. و يكي از نشانه
 رود ولو آنها جزو فاميلان و خويشاوندان نزديك باشند. ميبيزاري از كافران و مشركان بشمار 
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ـتانـا بعـد   أ نبي   ةأس وفتـر ي
تـ  سراجاً ىمسأف  ـاً وهادنيرمس  اًي
 ةوبشــر جنــ ،نــذرنا نــاراًأو

 

 رض تعبـد الأ من الرسل والأوثان في 
 ل المهنـد يما لاح الصقكلوح ي

 سـلام فللّـه نحمـد   وعلّمنا الإ
 

اي از [انقطاع  از مأيوس شدن و بعد از گذشت مرحلهپيغمبري بسوي ما آمد بعد 
 شدند. رسالت و نيامدن] رسولان، در شرايطي كه بتها مورد پرستش واقع مي

شود مانند  درخشد و ظاهر مي پيغمبر به چراغي نوراني و راهنما تبديل شد، مي
 درخشش شمشير آبديده هندي.

ا به ما تعليم داد پس حمد براي خدا ما را از آتش بيم داد و به بهشت مژده، و اسلام ر
 (بر اين نعمت).



 

 

 اش در خانه صرسول االله

رفتار خانوادگي هر كس معيار و محك حقيقي شخصيت، اخلاق پسنديده، كمال ادب، 
رود زيرا انسان در خانه، در  و معاشرت خوب، و صفا و پاكي اصل و ريشه او بشمار مي

بيند، هر كس در داخل  ارد و هيچ احدي او را نميپشت ديوارها و در اتاقهاي خود قرار د
 -كند كه منعكس كنندة شخصيت حقيقي او  منزل خود با اعضاي خانواده طوري عمل مي

است چرا كه او در خانواده آقا و ارباب، نهي كننده و امر  -به دور از تصنع و ساختگي 
د، حال ببينيم رسول و ان كننده است، و همه اعضاي خانواده در دست او ناتوان و ضعيف

پيشواي اين امت در داخل خانوادة خود چه رفتاري داشته است؟ با اين همه منزلت و 
 عظمت و مرتبة بلند در داخلِ منزل چگونه رفتار كرده است؟

كان «: گفتدر خانه چگونه رفتاري داشت؟  صرسول االلهسؤال شد:  لاز عايشه
شاته ويحلب ي[أحمد والترمذ». ، ويخدم نفسهبشراً من البشر، يفلي ثوبه.[  

كرد، و گوسفند خود  زداي مي همچون ساير انسانها با دست خود لباسهاي خود را شپش«
 .»خاست دوشيد و به خدمت خويش بر مي را به دست خود مي

نكردن براي ديگران  درست   بيني و عدم تكبر و تكليف اين نمونة تواضع و خودكم
بزرگوارانه،  كرد، و بوقت همكاري ريف و محترمانه عمل مياست، او بهنگام مشاركت ش

كرد و در آن خانه مبارك كه نور  هر چند برگزيدة اولاد آدم بود، اين چنين عمل مي
كرد كه بعضي از اوقات  هدايت بر آن تابيده بود آن چنان قانعانه و فقيرانه زندگي مي

 يافت كه شكم را خود را بدان سير كند. چيزي نمي
». وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه ص لقد رأيت نبيكم«گويد:  مي سان بن بشير نعم

 .]مسلم[
را چنان نادار ديدم كه به مقدار سير كردن شكم، خرماي خراب و كم  صپيغمبر «

 .»شد اش يافت نمي قيمت در خانه
إلاَّ التمر  ا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنارٍ إن هوإن كن«منقول است كه  لاز عايشه

 ].ي[البخار ».والماء
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گشت در اين مدت  سپري مي صرسول االلهيك ماه تمام بر خانواده و اهل بيـت «
شد و به خوردن خرما و آشاميدن آب  آتش در خانه ما به قصد پخت غذا روشن نمي

 .»كرديم روي آن، قناعت مي
و به محض شنيدن ولي سختي زندگي وضيقت معيشت هرگز او را از عبادت باز نداشت 

داد و مشاغل دنيايي را رها  بسرعت جواب لبيك مي 2F1»الفلاح ىعل ي، حةالصلا ىعل يح«
 رفت. ي نماز مي كرد و به سوي مسجد جهت اقامه مي

در خانه چه كارهاي  صرسول االلهسؤال كردم  كگويد: از عايشه  اسود بن يزيد مي
 [مسلم]. ».سمع بالأذان خرج كان يكون في مهن أهله، فإذا«كرد؟ فرمود:  مي

ي كارها را  شنيد همه كرد و چون صداي اذان مي در كارهاي منزل به همسرانش كمك مي«
 .»شتافت كرد و به سوي نماز مي رها مي

نماز واجب و فرض را در منزل خوانده باشد در  صرسول االلهروايتي دال بر اينكه 
نگاه كه تب بر او شدت گرفت دست نيست، مگر در زمان شدت گرفتن مرض موتش، آ

 و نتوانست از منزل خارج شود.
نسبت به امتش، با ترك كنندگان نماز  صرسول االلهعليرغم رحمت و شفقت فراوان 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً أن يصلي «جماعت به شدت برخورد كرد و فرمود: 
[متفق ». بٍ إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيومبالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حط

 عليه].
قصد كردم كه كسي بجاي من به امامت نماز جماعت بايستد و من با تعدادي از افراد با «

ورزند بدان  آوري شده بروم و منزل كساني را كه در نماز جماعت شركت نمي هيزم جمع
 .»بسوزانم

من سمع النِداءَ «فرمود:  صرسول االلهماز جماعت است، و اين به دليل اهميت فراوان ن
 ].ابن ماجه وابن حبان[ »لّا عن عذْرٍإِلَه  ةَفَلَم يجِب فَلا صلا

هر كس صداي اذان بشنود و حاضر نماز جماعت نشود نمازش مقبول واقع «
 »گردد، مگر اينكه عذري (چون مرض يا ترس) داشته باشد. نمي

                                           
 بشتابيد به سوي نماز، بشتابيد به سوي رستگاري. -1
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ايستند كجايند؟  كه امروزه در كنار همسرانشان، در كنج خانه به اقامه نماز مي نمازگزاراني
 و عذر ايشان كدام است؟



 

 

 صرسول االلهروش و شخصيت 

حركات و سكنات و رفتارهاي هر انساني نشانة عقل و كليد معرفت او بشمار 
 روند. مي

ين وجه را به بهتر صرسول االله، كسيكه لاز عايشة ام المؤمنين دختر صديق
شناخته و او را به دقيقترين شيوه تعريف كرده و در خواب و بيداري، سلامتي و مرض، 

فاحشاً ولا رسول اللهکُن يلَم «خشم و رضايت همراه و همگام او بوده، منقول است كه 
 حمد].أ. [»صفَحيو وفُعي و لکن ةَئَيِلسة ائيِبِالس يجزِي الْأسواقِ، و لا يصخاباً ف متفَحشاً، ولا

آورد و فرياد  گو نبود، و در بازارهاي صدا بر نمي بدگو و بيهوده صرسول االله«
كرد و از تقصير ديگران در  داد، بلكه عفو مي زد، و جزاي بدي را با بدي نمي نمي
 »گذشت. مي

 اين بود اخلاق پيغمبر امت، رحمت هديه شده و نعمت حاصل شده و فراهم گشته
گويد:  دارد و مي آن را بيان مي صرسول االلهنوة  ل(براي بشريت) كه حسين بن علي

با هم مجلسانش سؤال كردم گفت:  صرسول اهللاز پدرم راجع به سيره و شيوة رفتار 
همواره مژده دهنده بود، اخلاقي نرم و دور از پرخاشگري داشت، پرخاشگر  صپيغمبر 

كرد، اهل تشريفات نبود، اگر غذاي را مطلوب  يگيري نم و فرياد برآور نبود، خرده
كرد، نفس خود را از  گرفت، ولي ديگران را از آن مأيوس نمي پنداشت آنرا ناديده مي نمي

داشت، در رابطـه بـا مردم از  سه چيز (رياء، زياده طلبي، و امور غير لازم) دور نگه مي
رد، تنها از امري صحبت ك جويي و جستجوي عورت) خودداري مي ســه چيز (ذم، عيب

پرداخت هم مجلسان  رفت، اگر به سخنراني مي كرد كه از آن انتظار ثواب و خير مي مي
نمود گوئي پرندگان بر بالاي سر آنها فرود  خود را آنچنان شيفته و مجذوب خود مي

  گشودند، نزد او با هم به نزاع شد آنها لب به سخن مي اند، زماني كه او ساكت مي آمده
پرداخت ديگران تا پايان يافتن حرفش سكوت  پرداختند، اگر كسي نزد او به سخن مي مين

كردند، سخن و حرف ايشان نزد او سخن اولين نفرشان بود، با خنده آنان به به خنده  مي
شد، به سخن و سؤال افراد  مي انگيخت متعجب تعجب آنان را برميافتاد، و از آنچه كه  مي

داد و اگر در منطق و لحن كلامش نوعي جفا و بدي يافت  را ميغريبه به خوبي گوش ف
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كرد افراد  كرد تا كلام خود را به خوبي ادا كند. به يارانش توصيه مي شد صبر مي مي
اگر نيازمندي را «فرمود:  حاجتمند را به نزد او بياورند تا حاجت خود را بيان كنند و مي

ر مقابل ستايش قبول نداشت، سخن كسي را ستايش را جز د» يافتيد او را همكاري كنيد
شد، بدين معني كه او را از حرف زدن منع كند يا  كرد و در كلام كسي وارد نمي قطع نمي

 . [الترمذي].»برخيزد و به سخنش گوش فرا ندهد
در يكايك اخلاقيات و سجاياي رسول خدا دقت كن و سعي كن اين رفتارها و 

 ي خيرات هستند. كه جامع همه اخلاقيات را از او به ارث بگيري
ي رفتار و هدايت او اين بود كه امور ديني را به هم مجلسان خود تعليم  از جمله

 [البخاری]. ».من مات وهو يدعو من دون االله نداً دخل النار«داد، از جمله فرمود:  مي
 هر كس در حالي بميرد كه غير خدا را به فريادرسي بخواند و آنرا شريك خدا قرار«

 .»دهد وارد آتش جهنم خواهد شد
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر «ي تعاليم او اينكه:  و از جمله
 [متفق عليه]. ».ما ى االله عنه

مسلمان (واقعي) كسي است كه مسلمانان از زبان و دست او در آسودگي باشند، و «
 .»ز آن نهي كرده اجتناب ورزدمهاجر واقعي كسي است كه از آنچه خداوند ا

 [الترمذی].». بشر المشائين في الظُلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة«فرمود:  و مي
روند، به نور تمام در روز قيامت مژده  آنهايي را كه در شب تاريك به مساجد مي«
 .»بده

 وداود].. [أب»جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم«فرمود:  و مي
 .»با مال و جان و زبانتان با مشركين به جهاد و مبارزه بپردازيد«

إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزِلُّ ا إلى النار أبعد مما بين المشرق «فرمود:  و مي
 ه].ي[متفق عل ».والمغرب

اخته ي آن در آتش اند راند بواسطه فردي بدون دقتّ و تبيين سخني بر زبان مي«
 .»ي آن از فاصله ميان مشرق و مغرب بيشتر است شود كه گستره مي

 [مسلم].». بعث لعاناً، وإنما بعثت رحمةإني لم أُ«گويد:  و مي
 .»ام ام، بلكه بعنوان رحمت مبعوث شده من نفرين كننده برانگيخته نشده«
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رى ابن لا تطروني كما أطرت النصا«فرمود:  صرسول االلهروايت شده كه  ساز عمر 
 ه].ي[متفق عل». مريم

 .»كنند روي مي زياده إروي نكنيد چنانكه نصارى در شأن ابن مريم  در شأن من زياده«
پنج روز قبل از  صرسول االلهمنقول است گويد: شنيدم  ساز جندب بن عبداالله 

، كما اتخذ إني أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليلٌ فإنَّ االله قد اتخذني خليلاً«فرمود:  وفاتش مي
ً  خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً، ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا  إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذا

 [مسلم]. ».يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك
ت و خليل جويم از اينكه از ميان شما كسي را بعنوان دوس من به نزد خدا برائت مي«

برگزينم چون خداوند مرا بعنوان خليل و دوست خود برگزيده است چنانكه قبل از من 
بود در ميان شما كسي را بعنوان خليل ابراهيم را بعنوان خليل برگزيده بود. و اگر قرار 

گزيدم، آگاه باشيد امتهاي قبل از شما قبر پيغمبران خود را  برگزينم ابوبكر را به خليلي برمي
ديل به مسجد كرده بودند، آگاه باشيد قبر مرا تبديل به مسجد نكنيد زيرا من شما را از اين تب

 .»دارم عمل باز مي
بنا به مفاد اين حديث نماز در مساجدي كه در آنها گور يا گورهاي باشد جايز و 

 صحيح نيست.



 

 

 صرسول االلهدختران 

در و مادرش به شمار روز تولد دختر در زمان جاهليت روز سياهي در زندگي پ
رفت. نه فقط در زندگي پدر و مادر، كه ننگي در زندگي خانواده و قبيله به حساب  مي
آمد، رواج اين تفكر در جامعه باعث گشته بود كه دختران را از ترس آبروريزي و  مي

رحمانه و دور از محبت صورت  فضاحت زنده بگور كنند و اين عمل به روشهاي بس بي
شد و براي انجام اين عمل وحشيانه از روشهاي  تر بيچاره زنده دفن ميگرفت، دخ مي

داشتند بعد او  اي دختر بچه را تا سن شش سالگي نگه مي كردند، عده گوناگون استفاده مي
دادند او را آرايش دهد و  كردند آنهم به روش زير: به مادرش دستور مي را زنده بگور مي

كند و  هايش ببرد، چاهي در صحرا برايش مي ن و داييمزين گرداند تا او را نزد فاميلا
گفت به درون آن بنگر آنگاه در اوج قساوت  رسيد به دختر معصوم مي وقتي به نزد آن مي

 كرد. انداخت و آن را پر از خاك مي گري او را به درون چاه مي و وحشي
ين چنين اي آورد و در ميان ا دين اسلام را به ميان همچون جامعه صرسول االله

افرادي رواج داد و براساس تعاليم اين دين زن را مورد تكريم و احترام قرار داد و به او 
ارزش بخشيد چه همسر باشد يا دختر يا خواهر يا عمه يا ... . رسول گرامي اسلام 

داد. هر گاه دخترش فاطمه بر او وارد  دختران را بس مورد ملاطفت و محبت قرار مي
داد، و هرگاه خود  بوسيد و در كنار خود قرار مي بلند شده و او را ميشد به طرف او  مي

. »نشاند بوسيد و در كنار خود مي گرفت و او را مي رفت دست او را مي نزد او مي
 [أبوداود، والنسائي والترمذي].

با وجود احترام و محبتي كه پيغمبر براي دخترانش داشت راضي شد كه دو تن از آنها 
بخاطر دين از عتبه و عتيبه پسران ابولهب طلاق بگيرند، بعد از اينكه » كلثومرقيه و ام «

﴿ي  آيه       ﴾  امر دعوت را رها نكرد و از  صبر او فرود آمد. او
را تهديد كردند، حتي دو تن از دختران او را مواضع خود عقب نشيني ننمود، قريشيها او 

 اي از دعوت به سوي دين كوتاهي نكرد. ا او ثابت قدم و استوار لحظهطلاق دادند، ام
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با دخترانش ذكر كنيم  صرسول االلهرويي و بشاشت  اي از خنده اگر بخواهيم نمونه
رسول همسران «فرمايد:  كنيم كه عايشه روايتش كرده است او مي به همين مورد بسنده مي

و درست همچون رسول خدا گام در خدمتش بودند كه فاطمه بخدمتش آمد  صاالله
تا او را ديد به او مرحبا گفت بعد او را در كنار خود  صرسول االلهرفت  نهاد و راه مي مي

 . [مسلم].»در طرف راست يا چپ بنشاند
رفت و از احوال  و نمونة عطوفت و محبتش براي دخترانش اينكه، به ديدار ايشان مي

آمد و از بابت  صبخدمت پيغمبر  لطمهكرد، روزي فا و مشاكل آنان پرس و جو مي
ناراحتي ايجاد شده بر اثر كار با دستار شكايت كرد و از او خواست خادمي برايش پيدا 

به  صرسول االلهكند ولي رسول خدا را نيافت و مطلب را با عايشه در ميان نهاد، چون 
رسول ه كند ك نقل مي سمطلب را با وي در ميان نهاد علي  لخانه به برگشت عايشه

ي ما آمد كه رخت و خواب را انداخته بوديم، خواستيم برخيزيم،  بخانه زماني صاالله
گفت: از جاي خود تكان نخوريد. آمد و در وسط ما قرار گرفت طوري كه سردي 

دوست داريد شما را به چيزي راهنمايي كنم «ام حس كردم و فرمود:  پاهايش را بر سينه
بار 33بار االله اكبر 34رختخواب آمديد  ر باشد؟ هرگاه بهبهتر از خدمتگزاكه براي شما 
بار سبحان االله بر زبان جاري كنيد، اين براي شما بهتر از خادم است. 33الحمد الله و 

 [البخاري].
در بردباري و دوري از داد و فغان، الگو و سرمشقي است بس نيكو،  صرسول االله

حيات وي از دنيا رفتند با اين وصف  ي فرزندان پسر و دخترش جز فاطمه در زمان همه
ي مهماني و تعزيه خواني تشكيل  از وي مشاهده نشد كه جزع و شيون سر دهد و جلسه

 بدهد، بلكه در مقابل قضاي خدا صبر پيشه كرد و راضي به قضاي او شد.
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در رابطه با تسليت و تعزيه وصيت عظيمي از وي بما رسيده است و آن اينكه بهنگام 
خلَف أ لّاإِراً منها، يخ يخلف لاو بتييمص يف يجِرنِأه راجِعونَ، اللّهم يلَإِنا إِناللّه وإِ«ي  همصيبت جمل

خ االلهُ لَههاين3»راً مF1  راند. [مسلم]. را بر زبان مي 
ي براي افراد مصيبت  هرا پناهگاه و وسيل »راجِعونَ هيلَإِنا إِناللّه وإِ«خداوند متعال كلمات «

ديده قرار داده و ثواب فراوان براي صابران و بردباران مقرر فرموده و آنها را بدان وعده 
 »داده است.

 ].10[الزمر:       ﴾N﴿ فرمايد: ميخداوند 

 ».دارند افت مىحساب دري اجر و پاداش خود را بى بردبارانو صابران «

                                           
يبتم مأجور فرما، و بهتر ي ما از آن خدا هستيم و بسوي او باز خواهيم گشت، پروردگارا مرا در مص همه -1

ام بمن عطا كن (هر كس اين جملات را بر زبان براند بدون شك خداوند او  از آنچه را كه از دست داده
 را به بهتر از آنچه كه از دست داده است پاداش خواهد داد.



 

 

 رفتار با همسر

ي درخت خرما  نقش زن در تبار نامه خانواده همچون نقش طناب اسب و سينه و ساقه
است و مايه سكونت و قرابت است. [يعني زن در اسلام ركن اصلي و ستون اساسي خانه تلقي 

 شود]. مي
ح الجامع ي[صح »ةُالصالح ةا الزوجينر متاعِ الديا متاع، وخيالدن«فرمايد:  پيغمبر بزرگوار مي

 ].يرالصغ
 »كل دنيا وسيله زندگي و رفاه است و بهترين كالاي آن زن نيكوكار است.«

ي طبيه بانگ  از سر اخلاق نيكو و معاشرت پسنديده بر همسرش مادر مؤمنان عايشه
آورد و خبري به او  بانگ برمي» ترخيم«ي  آورد و جهت جلب توجه او، او را به صيغه برمي

 آيند. دهد كه دلها از شادي آن به پرواز در مي مي
[متفق  »قْرِئُک السلاميلُ يا عائش هذا جِبرِي«فرمود:  صرسول االلهگويد،  لعايشه

 ه].يعل
 »رساند. اي (عايش)، اين جبرائيل است و به شما سلام مي«

ترين آنها از نظر  ظر اخلاقي و عظيمآري اين پيغمبر اين امت، و كاملترين افراد آن از ن
خويي و شناخت  ي اين اوصاف در معاشرت زيبا و نرم منزلت و جايگاه است، با همه

نظير بود، پيغمبر زن را در جايگاه و  اميال عاطفي و دروني همسرانش نمونه و الگو و بي
 –ه از محبت نشاند كه هر زن و همسري انتظار دارد و متمايل است به آن مرتب منزلتي مي

 .برسد و نزد او از چنين جايگاهي برخوردار باشد! –از سوي شوهرش 
در يك  –در زماني كه در حيض بودم  – صرسول االلهگويد: من و  مي كعايشه 
دادم بوقت آشاميدن  آشاميدم ظرف را به او مي آشاميديم بعد از اينكه خود مي طرف مي

نهادم، و با دندان گوشت را  د را بر آنجا مينهاد كه من دهان خو درست دهان بر جاي مي
گرفت و درست برجاي از  كندم رسول خدا آنرا از من مي گرفتم و از استخوان مي گاز مي

 گرفت كه من گاز گرفته بودم. [مسلم]. آن گاز مي
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برند و مستشرقان او را بدان  چنان نبود كه منافقان زعم و گمان مي صرسول االله
هاي معاشرت خانـوادگي را با همسرانش  بلكه او زيباترين روش نمايند ... متهم مي

 داشت.
قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم  ص أنَّ النبي«منقول است  لاز عايشه

 والترمذی].  [أبوداود ».يتوضأ
يكي از همسران خود را بوسيد بعد براي نماز به مسجد رفت و  صرسول االله«

 .»تجديد وضو ننمود
كند كه زنان از جايگاه و مكانت خاص  در چندين جا بوضوح بيان مي صل االلهرسو

است كه در جواب سؤال عمرو بن العاص رسول اللهو با ارزشي برخوردار هستند. اين 
دهد كه محبت همسر نزد مرد عاقل و متوازن و كامل نه تنها مايه  به او تعليم مي س

 و است.شرمساري و خجالت نيست كه حاكي از كمال ا
گفت: محبوبترين انسانها  صرسول االلهمنقول است: كه خطاب به  ساز عمرو بن العاص 
 [متفق عليه].». عايشه«نزد شما كيست؟ فرمود: 

هر كس خواهان خوشبختي و سعادت خانوادگي است بايد در اين حديث عايشة طيبه 
 د: گوي با او مي صرسول االلهتأمل ورزد كه در رابطه با چگونگي رفتار 

  [البخاری]. ».من إناء واحد صرسول االلهكنت أغتسل أنا و«عايشه گويد: 
 .»كرديم با هم در يك ظرف غسل مي صرسول االلهمن و «

ي مباح و فرصتي جهت شادي و سرور به دل اعضاي  از هر وسيله صرسول االله
 جويد. خانواده انداختن، استفاده مي

خدا از شهر مدينه خارج شديم آن هنگام  عايشه گويد: در يكي از سفرها همراه رسول
بيا «ي ضعيف و لاغر بودم به همراهان گفت شما برويد، آنها رفتند. بعد فرمود  من جاريه

رسول مسابقه كرديم من گرو را از او بردم و جلو افتادم  »ي دو بكنيم با هم يك مسابقه
اق شده بودم، ساكت شد و چيزي نگفت، بعد از گذشت مدت زماني كه من چ صاالله

در سفري همراه او به بيرون رفتم. خطاب به مردم (همراهان) گفت شما جلو برويد وقتي 
آنها رفتند، فرمود: اي عايشه بيا با هم مسابقه كنيم، در مسابقه او از من سبقت گرفت و 

 . [أحمد].»اين به آن«گفت:  خنده كنان مي
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ف و جاي تقليد است، به اين عمل جاي اوج اهتمام، و يك شوخي و بازي لطي
پردازد تا همسر بر او  گويد بروند و خود با همسرش به بازي و مسابقه مي همراهان مي

پيشي بگيرد و بدين وسيله شادي و فرح به قلب او بيندازد... بعد از گذشت مدت زماني 
او آورد و پس از بردن مسابقه و پيشي گرفتن از   شوخي و مسابقه گذشته را به ياد او مي

 .!»اين به آن«گويد:  مي
هر كس امروز در سرزمين گستردة خدا بگردد و در احوال بزرگان و سران اقوام به 
تأمل بپردازد از اين عمل رسول خدا به تعجب در خواهد افتاد. زيرا او در حيني كه 

 –پيغمبري بـزرگوار و فرماندة ظفرمند و پيروز و فرزند و زاده قريش و بني هاشم است 
گردد  كه خود فرمانده و رهبر لشكر بوده پيروزمندانه از جنگ برمي –روزي از روزها  در

با وجود اين با همسرانش رفتاري بس نرم و مهربانانه دارد، فرماندهي لشكر و طولاني و 
آور بودن راه و پيروز در جنگ باعث نشد كه رفتار نيكو و نرم با همسران خود را  خستگي

پردازند و او را سؤال  ينكه ضعيفه هستند با او به احتجاج و گفتگو ميفراموش كند، و با ا
بينند. صفاتي كه باعث فراموش  نمايند و اوج نرمي و بردباري و محبت از وي مي پيچ مي

 شوند. هاي سفر مي ها و رنج ي سختي كردن همه
دختر حيي ازدواج كرد  لبخاري گويد: وقتي از غزوه خيبر برگشت و با صفيه

ي به اطراف شتري كه صفيه را بر آن سوار كرده بود كشيد بعد در كنار شتر زانو زد و عبا
 صفيه پاي خود را بر زانوي او نهاد تا بر شتر سوار شود.

ي مؤثر و دل نشين بر اوج تواضع او دلالت دارد آري در حالي كه فرماندة  اين صحنه
كه تواضع در مقابل خانواده و داد  ظفرمند و پيغمبري مرسل بود به امت خودش ياد مي

شود، بلكه فرد را در  حمايت از وي به هيچ وجه باعث كاهش ارزش انسان نمي
 نمايد. مند مي  رساند و او را خوشبخت و سعادت خوشبخت زندگي كردن ياري مي

 [مسلم]. »راًيستوصوا بِالنِساءِ خالا وأ«خطاب به امتش اينكه:  صاز جمله وصيتهاي او 
 اه باشيد و بدانيد كه به شما توصيه شده كه با همسرانتان به نيكي و خير رفتار كنيد.آگ



 

 

 تعدد همسران

با يازده تن از زنان ازدواج كرد كه به نام مادران مسلمانان شهرت پيدا  صرسول االله
) بيوه از خود برجاي گذاشت و براستي 9درحالي وفات كرد كه ( صرسول اهللاند.  كرده

از شرافت و كمال بسيار، و رفعت و منزلت بس عظيم برخوردار شدند كه به  اين زنان
هاي به سال رفته، و طلاق  مشرف گشتند. رسول خدا با بيوه صرسول االلهمقام همسري 

داده شده، و ضعيفه ازدواج كرد، و در ميان همسرانش فقط يك دختر (عايشه) وجود 
 داشت.

كرد و در زمينة رعايت  همسرانش رفتار ميدر كمال عدل و دادگري با  صرسول االله
كان «گويد:  لحقوق و تقسيم زمان ماندگاري نزد آنها، الگوي كامل بشر بود. عايشه

إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه، وكان يقسم لكل  صرسول االله
 [الترمذی].». امرأة منهن يومها وليلتها

انداخت قرعه و سهم به  كرد ميان همسرانش قرعه مي صد سفر ميق صرسول االلههرگاه «
برد و زمان تقسيمش براي ماندگاري  آمد او را با خود به سفر مي نام هر كدام از آنها بيرون مي

 .»نزد هر كدام از زنانش يك شبانه روز بود
از جمله صورتهاي رعايت عدالت روايتي است كه انس بن مالك آنرا روايت كرده 

گذاشت، و در منزل  ) همسر داشت ميان آنها براساس تقسيم برنامه مي9پيغمبر («ت اس
شد، و در زمان نوبت يكي از آنها پا به درون منزل  ي آنها طبق نوبت ماندگار مي همه

ي آنها در منزل آنكه شب در آنجا ماندگار  نهاد، همه نمي -ديگري ـ به قصد اقامت 
 صنة عايشه بود زينب به نزدش آمد پيغمبر خداشوند، شبي در خا شد جمع مي مي

دست خود را به سوي او دراز كرد عايشه فرمود زينب است. رسول خدا دست خود را به 
 . [مسلم].»عقب كشيد ...

شد  بود قطعاً اين توفيقات نصيب او نمي نمي صرسول اهللاگر توفيق و الهام خداوند به 
 كند.توانست آنها را اين چنين اداره  و نمي
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چگونـه در قـول و عمـل بـه شـكر خداونـد و پروردگـارش         صرسـول االله بنگر كه 
كند و از باب امتثال امر خداوند آنهـا را   پردازد و همسران خود را به عبادت تشويق مي مي

﴿فرمايد:  كند آنجا كه خداوند مي بر عبادت ياري مي                  

                     ﴾N  :132[طه.[ 

(بلكه)  ;خواهيم و بر انجام آن شكيبا باش! از تو روزى نمى ;خانواده خود را به نماز فرمان ده«
 .»و عاقبت نيك براى تقواست ;دهيم ما به تو روزى مى

خواند و من بر رختخواب او دراز كشيده  نماز مي صرسول االله«گويد:  لعايشه
 [متفق عليه]. »كرد خواست نماز وتر بخواند مرا بيدار مي بودم چون مي

بر نماز شب و همكاري ميان زن و شوهر جهت انجام آن بسيار  صپيغمبر خدا 
برعكس را جهت  آب از سوي همسر به روي شوهر ياورزيد تا آنجا كه پاشيدن  تأكيد مي

ار شدن و رفع خواب آلودگي بخاطر اداي نماز شب به يك سنت معمول و از خواب بيد
رحم االلهُ «فرمود:  ص پيامبرمنقول است كه  سرويه حسنه در آورده بود. از ابوهريره 

ورحم االلهُ  ،وجهِها الْماءَ يبت نضح فأنْ إقظَ امرأته فصلت فيألِ فصلّی ويرجلاً قام من اللَّ
[متفق  »وجهِه الماءَ يبی نضحت فأقظت زوجها فَصلّی فَإِنْ يألِ فصلَّت ويقامت من الل أةًَمرا

 ه].يعل
رحمت و درود خدا بر مردي باد كه شب هنگام به قصد اداي نماز شب از خواب «

برخيزد و همسر خود را از خواب بيدار كند او هم به نماز شب بايستد، و اگر از خواب 
خيزد آب بصورتش بپاشد. و رحمت و درود خدا بر زني باد كه شب هنگام به قصد اداي برن

نماز شب از خواب برخيزد و شوهر خود را بيدار كند تا نماز بخواند و اگر بيدار نشد آب 
 » بصورتش بپاشد.

هاي كمال مسلماني و التزام به دين توجه و اعتناي او به شكل و مظهر  يكي از نشانه
 نمايد. ست آن چنانكه به صفا و پاكي دروني خويش اعتنا و توجه ميخارجي ا

همواره درون پاك و پاكيزه بدن بود، هميشه بوي خوش از او به مشام  صرسول االله
نْ ألَولا «فرمايد:  مي صكرد او  داشت و بدان امر مي رسيد، مسواك زدن را دوست مي مي

 . [أحمد].»ةک عند کُلِّ صلامرتهم بِالسِوالأ يمتأُشق علی أ
كردم كه به هنگام هر نمازي  شد امتم را امر مي اگر زحمت و مشقت آفريني تلقي نمي«

 »مسواك بزنند.
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شد  هر گاه از خواب بيدار مي«چنين بود:  صرسول االلهمنقول است: عادت  ساز حذيفه 
 . [مسلم].»زد دهان خود را مسواك مي

بعد از  صرسول االلهعرض كردم، اولين كاري كه  كعايشه شريح بن هاني گويد: به 
 [مسلم]. »مسواك زدن«داد چه بود؟ فرمود:  ورود به منزل انجام مي

اي است بويژه اگر آدمي جهت استقبال از  چه، نظافت و پاكيزگي امري زيبا و پسنديده
 خانواده خويش خود را آماده و پاكيزه نمايد.

علَی بِسمِ االلهِ ولَجنا وبِسمِ االلهِ خرجنا و«فرمود:  شد مي مي هرگاه وارد منزل صرسول االله
 کَلْنا ثُموا تبِنلی يرع لِّمأسهل[مسلم]  »ه. 

بنام خدا وارد شديم و بنام خدا خارج شديم و بر پروردگار خويش توكل نموديم، «
 »كرد. بعد بر اعضاي خانواده سلام مي

پاك و تميز، و  صرسول االلهي مسلمان نيز لازم است با تأسي به ها بر اعضاي خانواده
ي كساني  با شروع به سلام بر اعضاي خانواده خود وارد شوند، برادر مسلمان از جمله

 .اند!! مباش كه اين سنت حسنه و پسنديده را تبديل به توبيخ و عتاب و سرزنش نموده



 

 

 صرسول االلههاي  شوخي

اش  ل امور امت، و لشكر و فرماندهان و اعضاي خانوادهمشغو دل صپيغمبر فرمانده 
بود، زماني مشغول وحي، و گاهي مشغول عبادت، و زماني با ساير گرفتاريها دست و 

كرد ... اين همه مشغوليتها و مسؤوليتهاي بزرگ و در عين حال فراوان انسان  پنجه نرم مي
هاي  ة انجام آنها برآيد و به خواستهگردانند از اينكه بتواند از عهد را عاجز و ناتوان مي

به هر صاحب حقي حق  صرسول االلهزندگي برسد، و روح و حيات را در آن بدمد. اما 
ورزيد! با  بخشيد با اين وصف در امور آخرت نيز ادني قصوري نمي خود را كامل مي

بود و  گان اختصاص داده سالان و نوباوه وجود مشكلات و كارهاي فراوان، زماني را به كم
كرد و در دل آنها براي خود جاي باز كرده بود، شادي به دل آنها  با آنها بازي مي

 .كرد! انداخت چنانكه بعضي اوقات با بزرگسالان نيز شوخي مي مي
كني؟  تو با ما شوخي مي صرسول االلهمنقول است گويد: گفتند اي  ساز ابوهريره 

 . [أحمد].»گويم بلي. ولي من در شوخيهايم جز حق نمي«فرمود: 
اي «گفت:  با انس بن مالك اينكه به او مي صرسول االلهي شوخيهاي  از جمله

 . [أبوداود]»صاحب دو گوش
با او  صرسول االلهآمد  گويد: ام سليم پسري داشت بنام ابوعمير، هرگاه مي سانس 

چه شده كه «پرداخت، روزي او را محزون و غمگين يافت، فرمود:  به شوخي و مزاح مي
عرض كردند اي رسول خدا گنجشكش كه با آن بازي  »يابم؟ اباعمير را غمگين مي

» نغَُير«اي اباعمير «كرده مرده است. رسول خدا بر او بانگ برآورد و فرمود:  مي
 . [متفق عليه].»(گنجشك) چه كرده است؟

با بزرگسالان نيز شوخيهاي داشته است: انس يك مورد از آنها را اين  صرسول االله
كند. گويد: يكي از مردان باديه كه نامش زاهر پسر حرام بود، رسول خدا  نين بازگو ميچ

به نزدش  صرسول االلهداشت مردي بود زشت و بدشكل، روزي  او را بسيار دوست مي
از پشت او را  صرسول االلهآمد در حاليكه كه در بازار مشغول فروش كلاي خود بود، 

دانست كه چه كسي است) گفت: رهايم كن.  و نمي ديد در آغوش گرفت، مرد او را نمي
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خدا را شناخت؟ پشت خود را به اين چه كسي است؟ چون به عقبِ نگاه كرد و رسول 
؟ او هم گفت: »خرد چه كسي اين برده را مي«فرمود  چسباند، رسول خدا هم مي ي او مي سينه

نزد خداوند با قيمت و اما تو «سوگند به خدا مرا كم بها خواهيد يافت. پيغمبر فرمود: 
 . [أحمد].»ارزشمند هستي

اين است نمونه اخلاق پسنديده از كسي كه داراي سجاياي كريمانه و خصال شريفانه 
 است. عليه الصلاه والسلام.

اش  با اينكه در معاشرت با خانواده و قومش چهره گشاد و خوش خنده بود اما خنده
كند و  عايشه از اخلاق او نقل مي شد چنانكه حدي داشت و در تبسم خلاصه مي

ام كه به هنگام خنده ملاز و زبان كوچك  را چنان نديده صرسول االلههرگز «گويد:  مي
 كرد. دهانش پديدار شود، بلكه به تبسم اكتفا مي

حرمتي واقع شدن  يش، به هنگام مورد هتك و بي روئي با وجود چهره گشادي و خنده
 صرسول االلهگويد  مي لشد. عايشه ه و نگران ميحدود و محارم خدايي بسيار آشفت

از سفر بازگشت، من هم سكوي جلو منزلم را با پرده نازكي پوشانده بودم. كه تصوير و 
حرمتيش قرار داد و رنگش پريد و  ديد مورد بيعكسهاي در آن وجود داشت. وقتي آن را 

ني هستند كه شبيه اي عايشه شديدترين افراد در روز قيامت از نظر عذاب كسا«گفت: 
 . [متفق عليه].»كشند آفرينند (يعني تصوير حيوانات زنده را مي ميمخلوقات خدا را 

كند اگر در مكاني  اين روايت بر حرام بودن آويزان كردن تصاوير در منزل دلالت مي
بارز از منزل قرار داده شوند و آويزان كردن آنها بر در و ديوار حكم حرمت آنها را شدت 

بخشد و علاوه بر گناه مترتب بر آن باعث محروم شدن اعضاي خانواده از  ت ميو قو
 شوند. بركت ورود ملائكه به درون منزل مي



 

 

 صرسول االلهخواب 

 يی «فرمود:  صرسول االلهروايت شده كه  ساز اُبذا آوأَا کُمدفَلْ إلىح هفَراشذْ يأْخ
فَإِذا  ،خلَفَه بعد علی فَراشه علَم ماي سم االلهَ فَإِنه لايبِها فَراشه ولُنفُض يطرفه] فَلْ أي[إزاره  ةُداخلَ

قُلْ سبحانک اللّهم ربی بِک وضعت جنبِی وبِک يمنِ ولُيشقِّه الْأَلى ضطَجِع عيضطَجِع فَلْينْ أراد أ
. »ينرسلْتها فَاْحفَظْها بِما تحفَظْ بِه عبادک الصالحأَنْ إِو ،ی فَاَغْفر لَهامسکْت نفْسِأَنْ إرفَعه أ

 [مسلم].
ي دامن خود را بگيرد و  اگر يكي از شما به رختخوابش برگشت ابتدا گوشه«

داند بعد ترك كردن  ي آن بتكاند و بسم االله بر زبان آورد زيرا او نمي رختخوابش را بوسيله
تخواب چه چيزي در آن جاي گذاشته (يا در آن نفوذ كرده است) و اگر خواست دراز رخ

عيبي سزاوار توست، بنام  بكشد بر پهلوي راست دراز شود و بگويد: پروردگارا پاكي و بي
دارم، اگرجان مرا گرفتي آن  گذارم، و بنام تو آنرا از روي زمين برمي تو پهلويم بر زمين مي

ي آنچه بندگان  را دوباره به تنم بر گرداندي آن را حفظ كن بوسيله را ببخش، و اگر آن
 »كني. صالح و نيكوكارت بدان حفظ مي

ت مضجِعک فَتوضاْ يتأَذا إِ« ي راهنمايي او براي هر زن و مرد مسلمان اينكه و از جمله
 ه].يق عل[متف »منِيشقِّک الْأَ ىضطَجِع علاثُم  ةوضوئَک للصلا

چون بسوي رخت و خوابت آمدي ابتدا وضو بگير آن چنانكه براي نماز وضو «
 »گيري آنگاه بر پهلوي راستت دراز بكش. مي

آمد دو دسـت   به درون رخت و خواب مي صرسول االلههر شب كه «گويد:  لعايشه

  ].1[الإخلاص:     ﴾N﴿كرد و سوره  كرد و در آنها فوت مي خود را با هم جمع مي

 ﴿و        ﴾N  :1[الفلق.[ 

 ﴿و        ﴾N  :1[الناس.[ 

خواند آنگاه دستان خود بر قسمت جلو بدن از سر و صورت تا سينه و ساير  را بر آن مي
 . [البخاري].»كرد ماليد و اين عمل را سه بار تكرار مي بدن مي
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رفت  به درون رخت و خواب مي صرسول االلههرگاه «گويد:  بن مالك مي انس
 ».يلَه ولا مؤوِ يکاف طْعمنا وسقانا وکَفانا وآوانا فَکَم ممن لاألْحمد للّه الَّذی ا«گفت:  مي

 [مسلم].
حمد و سپاس براي خداوندي كه ما را خوردني و آشاميدني و ساير وسايل مورد «

حتياج و رخت و خواب بداد و چه بسيارند كسان كه كفايت كننده و رختخواب و جاي ا
 »بازگشتي ندارند.

همچنين بود اگر در شب به  صرسول االلهعادت «از ابوقتاده روايت شده است كه: 
خوابيد و اگر كمي قبل از طلوع فجر (لحظات آخر شب)  رفت بر پهلوي راست مي رختخواب مي

 . [مسلم].»داد نشاند و كف دست را زير سر قرار مي رفت بازوي خود را مي يبه رخت و خواب م
اي برادر  –با وجود فراواني نعمتهاي كه خداوند به ما بندگانش ارزاني داشته است بنگر 

ي آنها) چگونه بوده است  (پيشواي پيغمبران و خاتمه دهندهرسول االلهكه رختخواب  –عزيزم 
 ي خاكي ننهاده است. و شبيه و نظير او قدم بر روي اين كرهكسيكه افضل مخلوقات بوده 

ي  از چرم بود كه اطراف آنرا با رشته صرسول االلهرختخواب «گويد:  لعايشه
 . [مسلم].»خرما دوخته بود

گروهي از يارانش بر او وارد شدند عمر نيز جزو وارد شدگان بود رسول خدا روي 
و طناب چيزي [را كه فاصله واقع شده باشد] برگرداند عمر ميان دو پهلوي رسول خدا 

نديد و طناب بر دو پهلوي او اثر و نشانه گزارده بود عمر از ديدن اين صحنه بگريه افتاد، 
گفت سوگند به خدا » فرمود: اي عمر چه چيز تو را به گريه انداخته است؟ صرسول االله

دانم تو نزد خداوند  طمينان ميچيزي جز اين مرا به گريه نينداخته كه من يقين دارم و به ا
تر هستي با اين وصف آنان در وضعيتي از لهو و لعب و  از قيصر و كسري بهتر و محترم

در مكان و رسول اللهبرند و تو هم اي  برند كه در آن بسر مي بيهودگي دنيا به سر مي
ا براي اي عمر تو راضي نيستي به اين كه، دني«جايگاهي هستي كه هستي؟ پيغمبر فرمود: 

. »در واقع چنين است«عمر فرمود: بلي، پيغمبر فرمود: » آنان باشد و آخرت براي ما؟
 [أحمد].



 

 

 داري) قيام الليل (شب زنده

ي  در شهر مدينه، شب تاريك آن ديار بال سياه و خيمـه  صرسول االلهقبل از استقرار 
يش بوسيلة نماز شـب  در آن تاريك صرسول االلهگسترانيد اما با استقرار  خود را بر آن مي

با پروردگار زمـين و   صرسول االلهو ياد خدا و قيام الليل مبدل به روشنايي و نورگرديد. 
پرداخت و خداي صاحب كليدهاي تمـامي امـور را بـه فريادرسـي      آسمان به مناجات مي

كـرد كــه    خواند و بدين وسيله امر خداي خالق و پروردگار خويش را اسـتجابت مـي   مي

ــي ــد:  م                  ﴿فرماي

    ﴾N  :4تا  1[المزمل.[ 

آن  اي جامه به خود پيچيده! شب را جز كمي به پا خيز. نيمي از شب را، يا كمي از«
 .»كم كن. يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان

ايستاد تا پاهايش از فرط ايستادن  در نماز و قيام مي صرسول االلهگويد:  سابوهريره 
كني در حاليكه  تو اين چنين عمل مي صرسول االلهكردند اي  كرد. عرض مي  نفخ مي

کُونُ عبداً أَأَفَلا «فرمود:  يده است؟ ميي گناهان پيشين و پسين تو را بخش خداوند همه
 .»آيا بندة شكرگزار نباشم؟« [أبوداود]. ».شکُوراً

رسول از عايشه دربارة چگونگي نماز شب «از اسود بن يزيد روايت شده گويد: 
شد، اگر ميل  خوابيد بعد از خواب بيدار مي  سؤال كردم: گفت: در اول شب مي صاالله
شنويد از رختخواب  شد، و وقتي صداي اذان مي ش همبستر ميا كرد با خانواده مي
گرفت و جهت اداي نماز به  كرد وگرنه وضو مي بود غسل مي پريد، اگر جنب مي مي

 . [البخاري].»رفت مسجد مي
تأمل  –و مقدار طولش  –جاي تعجب بود كه شايسته است در آن  صرسول االلهنماز 

 نيم.ورزيم و آنرا الگوي نمازهاي خود گردا
ي  به نماز ايستادم، سوره صرسول االلهشبي با «گويد:  لبن اليمان  ابوعبداالله خذيفه

رود، از آن  بقره را شروع كرد در دل خود گفتم بعد از قرائت صد آيه از آن به ركوع مي
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خواند، آن را خواند و آل عمران را شروع  عبور كرد، گفتم كل سوره را در يك ركعت مي
ي نساء را  رود و به ركوع نرفت و سوره ه اتمام رساند، گفتم به ركوع ميكرد آن را نيز ب

خواند،  شروع كرد، آنرا بصورت مترسل (بيان مخارج حروف و اداي حقوق آنها) مي
ي گذر  گفت، و اگر بر آيه كرد كه در آن تسبيح بود تسبيح مي ي عبور مي هرگاه بر آيه

كرد كه  ي عبور مي كرد، و اگر بر آيه دعا را ميكرد كه در آن سؤال و دعا بود سؤال و  مي
گفت، بعد به ركوع رفت و آنرا به  برم بر خدا) مي بود اعوذ باالله (پناه مي» تعوذ«در آن 

منزه است پروردگارم كه  »ميالعظ سبحان ربي«گفت  مقدار قيام طول داد و در آن مي
و آنرا نيز طول داد، بعد از  »مد، ربنا لك الحسمع االله لمن حمده«بزرگوار است بعد گفت: 

و آن را تقريباً  »علیالأ يسبحان رب«گفت  طلوع و سرزدن به سجده رفت و در آن مي
 [مسلم]. ».نزديك به قيامش طول داد



 

 

 سپيده

بعد از سپري شدن شب مدينه و درخشش فجر، آنگاه كه تازه نماز صبح با جماعت 
ان طلوع خورشيد به قصد ذكر و ياد خدا تا زم صدر مسجد ادا شده بود، پيغمبر خدا 

نشست و بعد از طلوع خورشيد و ارتفاع قرص آن دو ركعت نماز  سرِ جاي خود مي
بعد از نماز صبح  صرسول االله«منقول است كه:  سخواند: از جابر بن سمره  سنت مي

 . [مسلم].»نشست تا طلوع خورشيد و ارتفاع آن سرجاي كه نماز خوانده بود مي
بر انجام اين سنت بسيار تأكيد ورزيده و پيرامون اجر و ثواب آن تذكر  صرسول االله

 اكيد داده است.
من صلی الفجر في جماعة ثم قعد «فرموده است:  صرسول االلهمنقول است كه  ساز انس 

 ].ي[الترمذ ».تامة ،تامة ، کانت له کأجر حج وعمرة تامةينذکر االله حتى تطلع الشمس ثم صلى رکعتي
هر كس نماز صبح را با جماعت بخواند بعد تا طلوع خورشيد سرِ جاي خود بنشيند و «

مشغول ذكر خدا باشد و بعد از طلوع دو ركعت سنت بخواند ثوابي همچون ثواب يك حج 
 .»و عمره كامل دريافت خواهد كرد



 

 

 نماز چاشتي

رد و سموم زماني كه روز به نيمه رسيد و حرارت و گرماي خورشيد شدت پيدا ك
رسد. زيرا آن  سوزانندة آن سر و صورت انسان را سوزاند. موعد نماز چاشتي فرا مي

هنگام زمان كار و تلاش انجام حاجتها است، زمان برخاستن به كارهاي رسالت و استقبال 
از وفدها و تعليم و تربيت اصحاب و اداي حقوق و واجبات خانواده است. در همچو 

 خاست. ه ذكر و عبادت و بندگي خدا برميب صرسول االلهشرايطي 
خواند؟ گفت:  نماز چاشتي را مي صرسول االلهمعاذه گويد: عرض عايشه كردم كه آيا 

 [مسلم].». افزود خواست بر آن مي بلي چهار ركعت، و هر چه كه خدا مي
خواند ديگران را نيز بدان توصيه  علاوه بر اينكه خود نماز چاشتي را مي صرسول االله

كرد كه، در هر ماه  به من توصيه مي صرسول االلهكرد. ابوهريره گويد: خليل و دوستم  مي
سه روز روزه بگيرم، و دو ركعت نماز چاشتي بخوانم، و قبل از خواب نيز نماز وتر 

 [متفق عليه].». بخوانم



 

 

 نمازهاي سنت درون منزل

 ي ايمان آباد .. . ي كه بوسيله خانه
 ت بايد نماز سنت در آن اقامه شود .. .و مملو از ذكر و عبادت اس

اجعلوا «فرمايد:  هاي ما نيز اين چنين باشند و مي كند كه خانه توصيه مي صرسول االله
 اری].بخ[ال» تتخذوها قبوراً وتکم من صلاتکم ولايب في

برخي از نمازهاي (سنت) خود را در منزل ادا كنيد و منازل خود را به گور و قبر «
 »تبديل نكنيد.
بيشتر نمازهاي سنت بدون سبب خود را در منزل  صرسول االلهگويد:  :ابن القيم

خواند، بويژه سنت مغرب را، و از او نقل نشده كه نماز سنت مغرب را در مسجد  مي
خوانده باشد، خواندن نمازهاي سنت در منازل فوايدي در پي دارد از جمله: پيروي از 

گان ياد دادن، طرد شياطين از منزل به  ان و بچه، كيفيت نماز را به زنصرسول االلهسنت 
 سبب ذكر و عبادت، و بالاخره نماز منزل از اخلاص نزديكتر و از شوائب ريا بدور است.



 

 

 صي پيغمبر  گريه

كنند! ولي آنچه مهم است اينكه بدانيم چگونه و  بسياري از مردان و زنان گريه مي
 صرسول االلهي دنيا براي  ! هر چند همهبراي چه كسي و به خاطر چه چيزي گريه كنيم؟

ي اعلي منازل آن بود، باز گريه  مسخر بود، و بهشت در جلو وي قرار داشت، و شايسته
ي بندگان! او هنگام  اي از نوع گريه كرد، اما گريه گريه مي صرسول االلهكرد. آري  مي

اين گريه ناشي از افتاد! و  مناجات با پروردگار در نماز و هنگام شنيدن قرآن بگريه مي
 رقت قلب و اصلاح درون وي و معرفت عظمت خداوند و خشيت از وي بود.

وهو يصلي  صرسول االلهأتيت «كند گويد:  مطرف (بن عبداالله الشخير) از پدرش نقل مي
 [أبوداود].». ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء

اي از گريه از  زوزه و نالهآمدم او در حال نماز خواندن بود  صرسول االلهبه نزد «
 .»ي ديگ بهنگام جوشيدن آمد همچون زوزه درون وي بيرون مي

خطاب به من گفت: قـرآن   صرسول االله«منقول است گويد:  ساز عبداالله بن مسعود 
بر من بخوان، عرض كردم من آنرا بر تو بخوانم در حاليكه از سوي خدا بر تو فرود آمـده  

 .»را از زبان غير خودم بشنومدوست دارم آن«است؟ فرمود: 

﴿ي  سورة نساء را تا آيه         ﴾N  :41[النساء.[ 

 .»و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد«
 . [البخاري].»گريان استرسول اللهديدم چشمان «بر او تلاوت كردم. عبداالله گويد: 

بنگر موهاي سفيد سر، و نزديك به رسول اللهي گذشته از اينها در سبب و علت پير
هجده عدد موي سفيد ريش وي را بنگر ... و گوش جان به كلام وي بده تا علت آن را 

بتنِی ييش«عرض كرد اي رسول خدا پير شدي! فرمود:  ساز زبان خودش بشنوي. ابوبكر 
عالْواقو ودةُه لاتسرالْمو،  معوائَلُونَيست، إِوتکُوِر سميترمذال[. »ذَا الش.[ 

مرا » إذا الشمس كورت«و» عم يتسائلون«و» المرسلات«و» واقعه«و» هود«هاي  سوره«
 .»پير كردند



 

 

 صرسول االلهتواضع 

بهترين انسانها از نظر اخلاق بود و از نظر قدر و مكانت كاملترين آنها  صرسول االله
 »اخلاق او قرآن بود.« »کانَ خلُقُه الْقُرآنُ«قرآن بود  –گويد  چنانكه عايشه مي –اخلاق او 

 .حمد]أ[  »تمم مکارم الأخلاقأما بعثت لنإ«فرمايند:  خود مي ص
 .»ام من براي اتمام و تكميل مكارم اخلاق مبعوث شده«

اين بود كه به هيچ وجه از مدح و ستايش و از حجم  صيكي از مظاهر تواضع او 
 آمد. ر نمودن، خوشش نميت حقيقي بزرگ
طَرت أتطْرونی کَما  لا«فرمود:  صرسول االلهروايت شده است كه گويد  ساز عمر 

صاری عيالنرم نسی ابي ما إِمأندبفَقُولُوا ع دبا عوله نسر[أبوداود].»االلهِ و . 
نمايي عيسي مبالغه  نمايي مكنيد چنانكه نصارى در بزرگ در شأن من مبالغه و بزرگ«

 »ي بيش نيستم، پس بگوييد بنده و رسول خدا. كردند، من بنده
روايت شده كه: گروهي گفتند اي رسول االله، اي بهترين ما، و فرزند  ساز انس 

ها الناس، قُولُوا يأَا ي«فرمود:  صرسول االلهبهترين ما، و پيشواي ما، و فرزند پيشواي ما، 
 يالَّت فَوق منزِلَتي ينْ ترفَعونِأَحب أُ االلهِ ورسولُه، ما نا محمد عبدأَطانُ، ينکُم الشيستهوِي بِقَولکُم ولا

 . [النسائي].»وجلَّ االلهُ عز ينزلَنِأَ
اي مردم طبق عادت معمول خودتان حرف بزنيد و نگذاريد شيطان فريبتان بدهد من «

ه و فرستاده خدا هستم و دوست ندارم مرا در منزلتي برتر از آنچه خداوند مرا محمد بند
 »در آن قرار داده است قرار دهيد.

كنند و عقيده دارند او آگاه بر غيب  بعضي از مردم به شدت در شأن پيغمبر مبالغه مي
شفا  كند، و مريضها را است و سود و زيان در دست اوست و نيازهاي مردم را برآورده مي

گويد:  نفي كرده و مي صرسول االلهي اين صفات را از  دهد در حالي كه خداوند همه مي

﴿                             

   ﴾N  :188[الأعراف[. 
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(و از غيب و  ;بگو: من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد«
) و اگر از غيب باخبر بودم، سود ;اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند

 .»رسيد كردم، و هيچ بدى (و زيانى) به من نمى فراوانى براى خود فراهم مى
آمد همواره از باب توبه و پشيماني  نها به شمار مياين پيغمبر كه بهترين فرد انسا

خواند، از تكبر و غرور بيزار بود، او سركرده متواضعان و پيشواي  پروردگار خويش را مي
 بينان بود. خود كم

نزد يارانش محبوبترين انسان بود، با اين وصف  صرسول االلهگويد:  سانس بن مالك
رخيزند زيرا او چنين عملي را دوست نداشت. داد بخاطر او از جاي ب هرگز اجازه نمي

 [أحمد].
بيني كه داراي فروتني و تواضعي  هم اكنون نظري به اين پيغمبر بزرگوار بينداز، مي

عجيب و اخلاق حسنه نادري است تا آنجا كه در برابر يك پيرزن فقير از خود تواضع 
 نهد. دهد و وقت گرانبهاي خود را در اختيارش مي نشان مي
آمد و گفت كاري به شما دارم،  صرسول االلهزني به نزد «گويد:  سبن مالك  انس

 »فرمود: در هر راهي از مدينه كه دوست داري بنشين منهم در آنجا خواهم نشست.
 [أبوداود].

 يروح بأرواح المحامد حسنها
 وإن فُض في الأكوان مسك ختامها

 فيرقى ا في ساميات المفاخر
 د وغائرِـنج تعطَّر منها كل

هاي رفيع و بلند  برد، و آنها به قله روح حمد و ستايشها و زيبايي آنها را با خود مي
 مفاخري رساند.

اگر ختام مسك [بوي عطرآگين و دلرباي چون مسك ختام او] در اين هستي پراكنده 
 شوند. شود هر منطقه بلند و مرتفع و پست زمين، از آن معطر مي

 سدار آنان بود. از ابوهريره دار و نشانه اهل تواضع و پرچم سركرده صرسول االله
 يإِلَ يت إلى ذراعٍ أو کَراعٍ لَأَجبت، ولَو أُهديلو دع«فرمودند:  صرسول االلهروايت است كه 

لَقَبِلْت کَراع أو اع[البخاری].»ذر . 
اي بعنوان  بازو يا پاچه كنم، و اگر اي دعوت شوم آنرا اجابت مي اگر به بازو و پاچه«

 »پذيرم. هديه برايم آورده شود آن را مي
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ي متكبران در هر عصر و زماني سرمشق و درسي  براي همه صرسول االلهداستان 
است تا از آن درس بگيرند و از غرور و تكبر خودداري ورزند و ايشان را از غرور باز 

 دارد.
دخلُ الْجنةَ من کانَ يلا «د كه فرمود: كن نقل مي صرسول اهللاز  سعبداالله بن مسعود 

 . [مسلم].»في قَلْبِه مثْقالُ ذَرة من کبرٍ...
 »شود. هر كس به مقدار يك مثقال از كبر در دل داشته باشد داخل بهشت نمي«

حتي اگر به مقدار يك مثقال  –بسوي جهنم است  –نعوذ باالله  –راه و سرانجام تكبر 
دهد، بنگر  وبت فرد متكبر، كه در راه رفتنش نخوت و تكبر از خود نشان ميباشد: در عق

 .گرداند!! كه خداوند متعال چگونه او را گرفتار خشم و غضب و عقاب خود مي
تعجِبه نفْسه، مرجلٌ  ةحلِّ يف يِمشينما رجلٌ يب«فرمود:  صرسول االلهگويد:  سابوهريره 

هأْسر، تيخيالُ ف تيِمش إه وفَه االلهُ بِه فسذْ خيلُ فلْججضِ  يتإلىالْأَر يمِ الْقيوه].ي.[متفق عل»ةام 
بيني،  در حالي كه مردي در كمال آرايش و تزئينات گرفتار خودپسندي و خود بزرگ«

ناگهان داد،  رفت و در راه رفتنش غرور از خود بروز مي سرش شانه و آرايش شده، راه مي
 »رود. خداوند او را در زمين فرو برد. او تا روز قيامت همچنان در زمين فرو مي



 

 

 صرسول االلهخادمان 

داد  خدمتگذاران ضعيف و مسكين را در جايگاه مناسب و شايسته قرار مي صرسول االله
 صرسول االلهكرد نه بر مبناي عمل و ضعف جايگاه،  و براساس دين و تقوا با آنها رفتار مي

 ،طعموهم مما تأکلونأف ،کميديأجعلهم االله تحت  ،خوانکمإهم «گويد:  در رابطه با خدمتگذاران مي
 [مسلم].». نوهمين کلفتموهم فاعإف ،غلبهميتکلفوهم ما  ولا ،لبسوهم مما تلبسونأو

آنها (خـدمتگذاران) بـرادران شمايـند خداوند آنها را زيردست شما قرار داده است، «
پوشيد بر آنها  كنيد به آنها طعام و غذا بدهيد، و از آنچه خود مي ان تناول مياز آنچه خودت

، و آنها را مكلف به انجام كاري مكنيد كه توان انجامش را ندارند، و در صورتيكه آنها را 
 »مكلف به انجام آن گردانيد خودتان به ياري آنان بشتابيد.
با  صرسول االلهكه نحوة رفتار حال جا دارد به داستان يك خدمتگذار گوش دهيم 

اي  كند. گواهيي مورد قبول و ستايش و ثناي معطر! از سوي برده خود را نقل و بازگو مي
اي به تمجيد از سيد و آقايش بپردازد چنانچه خادم  اي كه برده براي مولايش! آيا ديده

 .گشايد!! دهان به ستايش او مي صرسول االله
را خدمت كردم، طي اين مدت  صرسول االلهام ده سال تم«انس بن مالك گويد: 

از وي نشنيـدم، و هرگز در مورد كاري كه انجام دادم نگفت چرا چنين كردي،   »افُ«ي  كلمه
 .»و در مورد كاري كه انجام ندادم نگفت چرا انجامش ندادي

آري ده سال تمام، نه روزها و ماهها ... عمري است طولاني در برگيرنده شادي و 
ي اينها او را از   فقر و غنا! با وجود همه حزن و خشم، و اضطراب و نگرانيهاي روحي،اندوه 

حرفي از او نشنيدم كه  –پدر و مادرم فدايش باد –خود نراند و طي اين مدت طولاني 
كرد و خاطر خادم را  باعث ناراحتيم شود، بلكه برعكس همواره از خادمان دلجوئي مي

كرد بلكه نيازهاي  كرد، و به همين مقدار اكتفا نمي ه ميخوش، و نيازهايش را برآورد
 .كرد! ي آنها را نيز برآورده، و براي آنها دعا مي اعضاي خانواده
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براي خدمتگذارت دعا كن، فرمود:  صرسول اهللانس گويد: مادرم گفت اي 
هي د پروردگارا مال و اولاد او را فراوان گردان و بركت خود را در آنچه كه به او مي«

 . [البخاري].»بينداز
از آن برخورد بود هرگز كسي را مورد  صرسول االلهبا وصف شجاعت و قوتي كه 

ضرب(كتك) و توهين قرار نداد مگر از باب تمكين حق از او، هرگز با ضعيفان و ناتوانان با 
 .قساوت رفتار نكرد، هرگز با همسران و خادمان خود از در خشونت وارد نشد!

كسي را با دستان خويش مورد ضرب و شتم  صرسول االلههرگز گويد:  لعايشه
قرار نداد مگر در حال جهاد، و هرگز خادمان و همسران خود را مورد ضرب قرار نداد. 

 [مسلم].
 صرسول االلهي ام المؤمنين است كه بارهاي بار به نفع  گذشته از اين، اين عايشه

كاروانيان  ي انسانها، كسيكه برگزيده دهد، گواهي بنفع بهترين مخلوقات خدا و گواهي مي
ي او  شوند) به حسن سيره و معاشرت بزرگوارانه مخالف (وقتي در مورد او مورد سؤال واقع مي

 اند. گواهي داده حتي كافران قريش نيز دهان به شرافت و بزرگواري او گشوده
ته بخاطر حق خود از كسي انتقام گرف صرسول اهللام كه  هرگز نديده« لعايشه

ديد محارم خداوند مورد  شد كه مي رفت و ناراحت مي باشد، تنها زماني در هم فرو مي
شد، و هرگز ميان  هتاكي واقع شده است، در چنين مواردي بيش از هر كس ناراحت مي

گزيد مادام در آن  ترين آنها را برمي شد مگر اين كه سهل دو امر مخير و مختار واقع نمي
 . [البخاري].»ديد نميگناه و نافرماني خدا 

نَّ إ«فرمود:  صكرد، او  خواند و دعوت مي همواره به رفق و نرمي مي صرسول االله
فيااللهَ ر قيف الرِفْق بأَالْ يحهرِ کُله].ي[متفق عل »م 
 »خوي و مهرباني را در تمامي امور دوست دارد. خو و مهربان است، و نرم خداوند نرم«



 

 

 هديه و مهماني

نمايند كه نياز بدانها  زهاي عاطفي و واردات نفساني فراوان در زندگي انسانها بروز مينيا
كند .. يكي از اموري كه دلها را به هم نزديك  در جامعه و خانواده نمود و ظهور پيدا مي

 برد هديه است. هاي درون را از بين مي كند و كينه مي
پذيرفت و بر آن  از ديگران مي هديه را صرسول االله«منقول است كه  كاز عايشه 

 . [البخاري]»داد ثواب و پاداش مي
ي درون و نفس بزرگوارانه و صفاي  دهنده هديه پذيري و تشكر از هديه دهنده نشان

 سينه است.
سخاوت طبع يكي از اخلاق پيغمبران است، پيغمبر ما در اين زمينه نيز گوي سبقت را 

 ،ةٌلَيوم ولَيفَه، جائزته يکْرِم ضيلْومِ الْآخرِ فَيؤمن بِااللهِ والْينَ من کا«گويد:  از سايرين ربوده و مي
أ ةُثَلاثَ ةُافَيوالضقَ ،امٍيدص وفَه کذل دعلا ،ةٌفَما بو ي لُ لَهنْ أحثْوِيي تح هدنىع يهرِج[البخاری].» ح 
ن دارد احترام مهمان خود را بجا آورد، حد جايز هر كس به خدا و روز آخرت ايما«

آن يك شبانه روز و مقدار زمان مهماني سه شبانه روز است، و مافوق آن صدقه تلقي 
شود، و براي مهمان جايز نيست چنان نزد ميزبان بماند كه او را در تنگنا و ناراحتي  مي

 »قرار دهد.
آن، سرزمين حجاز و شبه جزيره ي زمين و دره و پستيهاي  سوگند به خداوند كره

در صفات را بخود نديده  صرسول االلهعربستان، حتي شرق و غرب، شريفتر و كريمتر از 
هاي سخاوت و مردانگي و كرامت طبع او باعث چشم  است. هم اينك بازگوئي يكي از نمونه

 .شود با پدر و مادر فدايش شوم!! روشني شما مي
آورد  صرسول اهللاي نزد  زني عباي بافته شده«روايت شده كه  ساز سهيل بن سعد 

ام تا آنرا به تن تو بپوشانم، پيغمبر آن را از او گرفت و  و گفت آنرا با دستان خود بافته
در حاليكه عباي ياد شده را پوشيده بود به نزد ما  صرسول االلهبسيار بدان نيازمند بود، 

فرمود  صرسول اهللا بمن بدهيد. آمد، يكي از حاضران گفت: براستي چه زيبا است آنر
در مجلس نشست سپس برگشت و عبا را از تن خود بيرون آورد و آنرا  رسول االله(بلي)، 

در هم پيچيد و به نزد آن مرد فرستاد، كساني كه آنجا بودند گفتند كار خوبى نكردى، 
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استي و آنرا پوشيد و بدان محتاج و نيازمند بود، بعد شما آنرا از او خو صرسول االله
دانستي كه او طلب هيچ كس را رد نخواهد كرد، آن مرد گفت: قسم بخدا من آنرا براي  مي

ام تا كفنم باشد،  ام بدين خاطر اين عبا را از او گرفته پوشيدن از او نگرفته و طلب نكرده
 . [البخاري].»سهل گفت سرانجام كفن او گشت

او كسي است خداوند او را  از اخلاق رسول برگزيدة خدا به تعجب ميفت چرا كه
زيباترين نمونه  صرسول االلهتربيت كرده و براي بشريتش قدوه و الگو قرار داده است. 

 سو مثل سخاوت و كرم و جودت را براي بشريت رقم زده است. از حكيم بن حزام
از وي مال طلب كردم، آنرا بمن داد، دوباره  صرسول اهللاز «روايت شده فرمود: 

اي حكيم اين مال سبز و «داد، باز هم از وي خواستم بمن داد بعد فرمود: خواستم بمن 
شيرين است هر كس آنرا به سخاوت نفس دريافت كند بركت خدا برايش در آن انداخته 
خواهد شد، اما هر كس آنرا زير نظارت نفس [از روي بخل و طمع] دريافت كند برايش 

شود، و دست بالا  كه هر چه بخورد سير نمي ماند دار نخواهد بود و مانند كسي مي  بركت
 . [متفق عليه].»بهتر از دست پايين(گيرنده) است (دهنده) همواره

 شاعر راست گفته كه: 
 ـ يوله کمال الـد   ةًن أعلـی هم
 ـ   ـالبر ىلما أضـاء عل  ة زاـا ي

راد في جوف الفَيالص کلَّ فوجدت 
 

 قـاس بثـاني  يسـمو أن  يعلو وي 
 وعلا ـا فـإذا هـو الـثقلان    

 نسـان إالنـاس في   کـلَّ  تيولق
 

تر از آن  ترين است، بلندتر و رفيع كمال دين تنها از آن اوست و او از نظر همت رفيع
 است كه با دومي مقايسه شود.

 چون نور او بر سرزمين تابيد آنرا نوراني كرد و متوازن گردانيد. 
انها است (يعني ي اجنه و انس ي او علو و رفعت يافتند پس او همه و مخلوقات بوسيله

 ي آنها جمع شده است). كمالات همه
ها را  ي انسان ي شكار را در درون حيوان پوست خز و فراوان يافتم، چنانكه همه آري همه

 در وجود يك انسان (پيغمبر) يافتم.
درخواست شده باشد، و او  صرسول االلهموردي ديده نشده كه چيزي از «گويد:  سجابر 

 . [البخاري].»جواب منفي داده باشد



   

 صروزي در خانه رسول االله   50 

 

نظير و بخشش فراوان مال، در طيب نفس و حسن معاشرت  با وصف اين سخاوت كم
 نظير بود. و صدق محبت بي

ورزيد، تا آنجا كه فرد  نشست در روي وي تبسم مي عادت او چنين بود كه با هر كس مي
 ي اصحاب محبوبتر است. برد او در نزد پيغمبر از همه گمان مي

رسول ام موردي نبوده كه  از زماني كه مسلمان شده«گويد:  سجرير بن عبداالله 
 . [البخاري].»بدون تبسم ديده باشم –به هنگام ديدار يا خداحافظي  –را  صاالله

 و در وصف شاهد و گواه براي شما كفايت و درس عبرت است.
 .. [الترمذي]»ام نديده صرسول االلهتر از  كسي را خنده لب«گويد:  سعبداالله بن حارث 

فرمايد:  خود مي صاين امر هم اصلاً جاي تعجب نيست چون او (رسول االله) 
»أخ هجو يف کمسبتقَةٌيودص [الترمذي].»  ک 

 »لبخند شما در روي برادرت يك نوع صدقه است.«
نمايد كه بعيد و دور  انس بن مالك او را به صفاتي توصيف مي صرسول االلهخادم 

ي  ي آنها در مجموعه ر او بيابي، چه برخي از آنها در يك فرد، يا همهاست آنها را در غي
كرد با گوش  ترين افراد انسانها بود، هرگاه كسي از وي سؤالي مي مهربان صاو «افراد، 

رسول كرد حتماً  داد، اگر كسي دست به سوي رسول خدا دراز مي جان به او گوش فرا مي
رسول زمانيكه آن فرد دست خود را نكشيده بود  داد و تا دست خود را به او مي صاالله
 م في الدلائل].ي[ابونع. »كشيد دست خود را نمي صاالله

احترام مهمان و مهرباني با وي: پيغمبر نمونه محبت و احترام با مهمان بود و با همه 
شد و آنرا  رسيد، با اين وصف در مقابل منكرات ساكت نمي اعضاي امت رئوف به نظر مي

گويد انگشتري از طلا در دست يك مرد ديد آنرا بيرون آورد  مكرد، ابن عباس  يانكار م
يكي از « [مسلم]. ..».يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده «و دور انداخت و گفت: 

 .»دهد كند و آنرا در دست خود قرار مي شما به عمد قصد اخگري از آتش مي



 

 

 ها ترحم با بچه

شناسند و در درون آنها جاي براي عاطفه وجود  ترحم را نمي افراد سنگدل معناي
اند هيچ اخذ و عطاي ندارند. مشاعر و عواطف انساني  ندارد؟ آنان چون سنگ سخت

راهي به درون آنها پيدا نكرده است... اما كسيكه خداوندش قلب نرم و رقيق عطا كرده 
و عاطفه آن را به حركت باشد صاحب قلبي است مهربان و نازك رحمت آنرا پوشانده 

 اندازد. مي
. »رسول خدا فرزندش ابراهيم را گرفت و او را بوسيد و بو كرد«گويد:  سانس

 [البخاري].
خاص به فاميلان و نزديكان نبود بلكه براي عموم  صرسول االلهترحم و مهرباني 

رسول خدا به «گويد:  لفرزندان مسلمانان بود ... اسماء دختر عميس همسر جعفر
كرد و از چشمانش اشك  ي ما آمد فرزندان جعفر را صدا زد ديدم آنها را بو مي انهخ

اي؟ فرمود بلي امروز به  ريخت گفتم اي رسول خدا آيا خبري از جعفر دريافت كرده مي
برگشت و فرمود  صرسول االلهشهادت رسيده است، ما گريه و زاري را شروع كرديم، 

زيرا مصيبتي بر آنها فرود آمده است كه آنها را از  براي خانواده جعفر غذا آماده كنيد
 . [ابن سعد، الترمذي، و ابن ماجه].»دارد پختن و آماده كردن غذا باز مي

 سباريد؟ سعد بن عباده  به هنگام مرگ آنها اشك مي صرسول االلهچرا از چشمان 
اب اين چيست؟ در جورسول اللهگويد: يا  كند و مي در اين مورد از وي سؤال مي

 [البخاری]. ».هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده، وإنما يرحم االله من عباده الرحماء«فرمايد:  مي
اين رحمت است كه خداوند آنرا در دل بندگان خود قرار داده است، و خداوند در ميان «

 ».ورزد بندگانش تنها بر افراد مهربان و با رحم ترحم مي
 فرزندش گريان و اشك ريزان شد عبدالرحمناهيم وقتي چشمهايش به هنگام مرگ ابر

يا ابن عوف، إنها رحمة ثم اتبعها بأخرى، « گفت: تو هم اي رسول خدا؟ فرمود: سبن عوف 
وقال: إنَّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلاَّ ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم 

ي از رحمت و محبت براي كسي است كه اين ناش«اي پسر عوف،  [البخاری]. ».لمحزونون
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ريزد، دل محزون و غمگين است، اما  چشم اشك مي«و فرمود:  ».ريزم بدنبال او اشك مي
 –اي ابراهيم  –گوييم، و ما به خاطر فراق تـو  جز چيزي كه خدا از آن راضي است نمي

 .»محزون و اندوهگين هستيم
دست بگيريم، و براساس آن به كند كه بدان  ايجاب مي صرسول اهللاخلاق عظيم 

ها و آنها را  كنيم كه محبت نشان دادن با بچه حركت درآييم، ما در مقطعي از زمان زيست مي
هاي امروزي پدران فردا و مردان اين  شود ... بچه در منزلت شايسته قرار دادن احساس نمي

كمبود رأي و قصور نظر  روند، تكبر و ناداني، ي مورد انتظار اين امت بشمار مي امت و سپيده
ايم!! اين كليد  رسها را قفل شده رها كرده ها و تازه در ميان ما بجاي رسيده كه كليد دلهاي بچه

ها را قدر  دهد و آن ها محبت و احترام نشان مي در دست پيغمبر و بر زبان اوست، او با بچه
 .دهد.!! شان قرار مي  نهد و در منزلت و مقام شايسته مي

گفت  كرد و مي كرد بر آنها سلام مي ها عبور مي عادت بر اين بود هرگاه بر بچه س انس را
 . [متفق عليه].»كرد چنين عمل مي صرسول االله«

شان باعث ناراحتي بزرگسالان  ها بعلت نشاط و تحرك فراوان و شلوغي هرچند بچه
لكه با مهرباني تمام و كرد، ب شد و آنها را منع و توبيخ نمي شوند ولي پيغمبر خشمگين نمي مي

 كرد. آرامش و سكينه با آنها رفتار مي
اي نزد  كرد، بچه آوردند براي آنها دعا مي ها را نزد پيغمبر مي گويد: بچه لعايشه

ادرار كرد فرمود مقداري آب بياوريد آنرا به جاي  صرسول االلهوي آوردند بر لباس 
 ي].[البخار». ادرار پاشيد و از شستن آن خودداري كرد

ي بزگوار آيا بعد از مطالعه و قرائت اين فرازها بر قلب تو هم خطور كرده  اي خواننده
ها و خردسالان به بازي بپردازي و به فرزندانت اجازه دهي خندهاي خود  است كه با بچه

 ـ صرا خارج كنند و عبارات زيباي خود را بر زبان آورند در حالي كه پيغمبر اين امت 
 داد. ي اين كارها را انجام مي همه -ايش باد پدر و مادرم فد
زبانش را براي حسن بت علي  صپيغمبر خدا «روايت شده گويد:  ساز ابوهريره

 »كرد. شد و تبسم مي ديد خوشحال مي آورد چون بچه سرخي زبان او را مي بيرون مي
 ].70[السلسله الصحيحه حديث 
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گفت  كرد و بارها مي شوخي ميبا زينب دختر ام سلمه  صرسول االلهگويد:  سانس 
، صحسح الجامع 2141تصغير زينب. [الأحاديث الصحيحه » اي زوينب و اي زوينب

5025.[ 
ترحم او بر خردسالان بحدي بود كه در اثناي قيام به مهمترين عبادتها (نماز) از ترحم 

بعضي اوقات در حالت نماز خواندن امامه دختر زينب «كرد  با آنها خودداري نمي
كرد چون به قيام  با خود حمل مي –كه دختر ابي العاص بن الربيع بود  –دخترش را 

 . [متفق عليه].»داشت و به هنگام سجده رفتن او را بر زمين نهاد رفت او را برمي مي
ي بر صورت  بياد دارم كه رسول خدا بوسه«روايت شده گويد:  ساز محمود بن الربيع 

ي ما  چرمي) را برايش آورده بودم كه آب از چاه خانه من زد در جزاي اينكه دلو (سطل
 . [متفق عليه].»بيرون بكشد، من آن هنگام پنج سال عمر داشتم

تنها شامل خردسالان نبود بلكه بزرگسالان را نيز  صرسول االلهنصيحت و تعليم 
ك يوماً فقال: يا غلام؛ إني أعلم صكنت خلف النبي «گويد:  مداد، ابن عباس  تعليم مي

سأل االله، وإذا استعنت فاستعن اتجاهك، إذا سألت ف كلمات: احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده
اي پسر چند كلمه به شما «بودم فرمود:  صرسول االلهروزي پشت سر « [الترمذی].». باالله

دهم، خدا را حفظ كن، تو را حفظ خواهد، خدا را حفظ كن، او را در مقابل  ياد مي
ت، اگر چيزي طلبيدي آن را تنها از خدا طلب كن، و اگر طلب خودت خواهي ياف

 .»مساعدت و ياري كردي تنها از خدا طلب ياري كن
زيستيم و در  صرسول االلهبعد از اينكه در ميان برخي از فضايل و شمايل كريم 

ي آن زنده نموده و آثاري  گلزار سيرة معطر وي به حركت درآمديم تا قلب خود را بوسيله
براي تنظيم حيات خويش بگيريم آنگاه كاشانه و منزل ما نيز بواسطه خردسالان و  از آن

كوچولوهايمان كه نيازمند مهر و حنان پدر و مادر هستند به گلستان تبديل خواهد شد و 
مان با عاطفه و اخلاق سالم  سرور و شادي در دل آنان آشيانه خواهد كرد و خردسالان

و مرد شدند توانايي اداره يك مملكت خواهند داشت و رشد خواهند كرد و اگر بزرگ 
 –بعد از توفيق خداوند  –رسول االلهخواهند بود كه پدر و مادر، او را در مدرسه  مرداني 

 اند. پرورش داده



 

 

 نرمخويي و صبر و بردباري

قواعد  صخشونت ورزي و انتقام گيري از راه زور از صفات ستمگران است، پيغمبر
رساني را براي هر صاحب حقي استحكام بخشيد  رش عدالت، و نصرتهاي گست و پايه

بخشش و موهبتهاي خداونـدي  صرسول االلهتا حق خود را دريافت كند و بدان برسد. 
ي  گرفت. ما در خانه در راه خير بكار مي –اعم از امر يا نهي  –را كه به او داده بـود 

ارت واقع شدن هيچ هراس و نگراني از مورد ستم و انتقام، و تجاوز و غ صرسول االله
 نداريم.

هرگز كسي را با دست خويش مورد  صرسول االله«روايت شده كه:  لاز عايشه
ضرب قرار نداد، نه همسر و نه خدمتگذار، مگر از باب جهاد في سبيل االله، و هرگز از 
بابت خواست نفس خويش از كسي انتقام نگرفت مگر اينكه چيزي از محارم خداوند 

 . [أحمد].»گرفت گرفت، آنگاه بخاطر خدا انتقام مي د هتك حرمت قرار ميمور
يك عباي نجراني حاشيه درشت بر «رفتم  راه مي صرسول االلهگويد همراه  سانس 

ي گردن او نظر  تن داشت يك مرد اعرابي او را ديد عباي او را بشدت كشيد به صفحه
: اي گفترد اعرابي خطاب به پيغمبر بعد آن م«افكندم ديدم عبا بر آن اثر نهاده است 

بسوي  صرسول االلهمحمد دستور بده از مال خدا كه نزد توست سهمي بمن داده شود، 
 . [متفق عليه].»اي به او بدهند او نظر انداخت و تبسمي بر لب آورد آنگاه دستور داد هديه

كردند  از جنگ حنين فارغ شد، اعراب باديه بدنبال او حركت مي صرسول االلهچون 
كردند و بحدي بر وي فشار آوردند كه بناچار به زير درختي  و از او مال درخواست مي

پناه برد، در حاليكه بر شتر خود سوار بود عباي خود را گم كرد فرمود عبايم را به من 
برگردانيد آيا از بخل من نگران هستيد؟ سوگند به خداوند اگر به مقدار تعداد اين درختان 

ي آنرا در ميان شما تقسيم خواهم كرد  د شتر و گاو در اختيار داشته باشم همهبز و گوسفن
والباني  البغوی في شرح السنه. [»و به هيچ وجه مرا بخيل و ترسو و دروغگو نخواهيد يافت

 اند]. آنرا صحيح دانسته
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ي  ترين صورتهاي تربيت و تعليم رعايت ... نرمخويي و رفق در همه يكي از بديهي
 معرفت مصالح و مفاسد است... . امور و

كند و گرفتار  خطا مي صرسول االلهديدند يكي در خدمت  برخي از اصحاب وقتي مي
خاستند و  دادند و بسرعت به انكار او برمي شود نوعي غيرت از خود بروز مي لغزش مي

عمل ال حق هم داشتند كه چنين باشند ... اما پيغمبر بردبار و مهربان آنها را از هر عكس
دانست و بر زيانهاي مترتب بر  كرد چون شخص خطاكار را جاهل مي حماسي منع مي

انجام  صرسول اهللالعمل در برابر آن واقف بود پس اولي و بهتر همان كار بود كه  عكس
 داد.

يك اعرابي (باديه نشين) در مسجد ادرار كرد، «منقول است گويد:  ساز ابوهريره 
فرمود: او را رها كنيد و  صل اين عمل او را سزا بدهند پيغمبر مردم برخاستند تا در مقاب

. »گير ايد نه سخت گير مبعوث شده سطلي از آب بر جاي ادرارش بريزيد، شما سهل
 [البخاري].

خواند كه به او اقتدا ورزيم، و بر  بر امر دعوت ما را به اين فرا مي صرسول االلهصبر 
ي او ترجيح ندهيم. از  را بر سيرهروش او حركت كنيم، و خواست نفس خود 

تر از روز  گفت: آيا روزي تلخ صروايت شده است كه به حضرت پيغمبر  لعايشه
ام آنهم در  تر از آن را از قوم تو ديده احُد بر شما گذشته است؟ فرمود بلي، فرمود: تلخ

ي مرا  هروز عقبه آنگاه كه خود را بر پسر عبد ياليل پسر كلال عرضه كردم جواب خواست
ندادند، نگران از ميان آنها بيرون آمدم وقتي بخود آمدم خود را در منطقه قرن الثعالب 
يافتم، سرم را بلند كردم ديدم قطعه ابري بر من سايه افكنده است، در آن نگاه كردم 

را در ميان آن يافتم، بر من بانگ برآورد و گفت: خداوند سخن شما و  ؛جبرئيل 
ملائكه موكول بر كوهها را بزد شما فرستاده است تا او را به هر چه جواب قوم را شنيد 

كه بخواهي دستور دهي، ملائكه كوهها بر من بانگ برآورد و گفت: اي محمد خداوند 
پاسخ قوم تو را شنيد و من ملائكه مأمور كوهها هستم خداوند مرا دستور فرموده تحت 

را بر آنها  4F1»الأخشبين«ين الآن دو كوه خواهي هم امر شما عمل كنم، دستور بده اگر مي
من آروز دارم خداوند از پشت اين مردم كساني خارج كند كه «فرود آورم، پيغمبر فرمود: 

                                           
 اند. أخشب: يعني كوه بزرگ و غليظ. الأخشبان دو كوه هستند كه اطراف مكه را احاطه كرده -1
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. »تنها خداوند را پرستش كنند، و فقط او را به خدايي بگيرند و براي او همتا قرار ندهند
 [متفق عليه].

ي آنرا هر  دهند و آرزو دارند ثمره ميبعضي از مردم امروزه در امر دعوت عجله بخرج 
چه سريعتر بچينند، اما ترجيح خواست نفس (برخواست دعوت و اخلاص براي خدا) 

آيد. اين است كه بعضي از دعوتهاي كه اين  اشكال در دعوت و نقص اخلاص بشمار مي
شان شوند و افراد پديده در ميان آنها رواج پيدا كرده به مرض فشل و ناكامي گرفتار مي

بعد ازسالها صبر و دعوت و  صرسول االلهدهند؟ اما آرزوي  تحمل و صبر را از دست مي
 .جهاد و بردباري تحقق يافت!

  من وطـیء الثـری  يرسامی خيف يوک
ــر ــل ش ــعيوک ــده متواض  ف عن

 

 کل باعٍ عـن عـلاه قصـور    وفي 
ــ ــل عظ ــريوک ــينتيم الق  ير حق

 

نهاده بر روي زمين تفوق و چگونه امكان دارد كه كسي بر بهترين انسانهاي قدم 
 برتري پيدا كند.

 در حاليكه در هر دستي در مقابله با علو و رفعت او قصور وجود دارد.
اي در مقايسه با او متواضع و فروتن، و هر بزرگ و سركردة  و هر شريف و بلندمرتبه

 قوم و عشيره دو شهر (مكه و طايف) در مقابل عظمت او حقير است.
كنم كه  را نگاه مي صرسول االلهوايت شده گويد: گوئي هم اكنون ر ساز ابن مسعود 

كرد قومش او را زده و بدنش را خون آلود  را بازگو مي ؛داستان يكي از پيغمبران خدا 
گفت:  ماليد مي كرد و مي كرده بودند و او در حاليكه خون از صورت خويش پاك مي

 ].[متفق عليه »علموني م لاي، فإاللهم اغفر لقوم«
 »دانند. پروردگارا از (خطاي) قومم در گذر چون آنان نمي«

با يارانش مشغول تشييع جناز بود يك نفر يهودي  صرسول االلهدر يكي از روزها كه 
بنام زيد بن سعنه به نزد او آمد و تقاضاي بازپرداخت وام كرد، محل تلاقي پيراهن عباي 

يست وگفت: اي محمد آيا حق مرا او را گرفت و به صورت آكنده از خشم بر وي نگر
آميز با وي سخن گفت، عمر بن خطاب از اين  ي تند و خشونت دهي؟ و به شيوه نمي

حركت مرد يهودي بس خشمگين شد و در حاليكه از شدت خشم چشمهايش چون 
چرخيد گفت: اي دشمن خدا، آيا با رسول خدا اين چنين به  اي مي چرخ و فلك دايره

كني، قسم بخداي كه او را بحق معبوث كرده است اگر  گري ميآيي و پرخاش حرف مي
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كردم، رسول خدا با  شد هم اكنون سرت را از تن جدا مي ترس از توبيخ او مانع نمي
سكونت و آرامش تمام به عمر نظري افكند بعد فرمود: من و اين آقا هر دو نيازمند غير 

كي پرداخت كنم، و به او دستور دهي اين هستيم بايد به من دستور دهي، بدهي او را به ني
به نيكي بدهي خود را طلب كند، اي عمر برو حق او را پرداخت كن و بيست پيمانه 

 ».خرماي اضافي هم به او بده
زيد يهودي گويد چون عمر بيست پيمانه را اضافه كرد گفتم اين زياي چيست؟ عمر 

و كينه ورزيت اين بيست  به من دستور داده است در مقابل دشمني صرسول االلهگفت: 
شناسي؟ عمر فرمود: خير تو كيسي؟ گفت:  پيمانه را اضافه كنم. زيد گفت: اي عمر مرا مي

 زيد بن سعنه.
عمر گفت: زيد دانشمند و عالم يهودي؟ گفتم: بلي. گفت: چه چيز تو را وادار كرد 

ان آوري؟ زيد به خشونت رفتار كني و آنچه را كه گفتي بر زب صرسول اهللاين چنين با 
آيا جهل او بر  -1ديدم جز دو چيز  هاي پيغمبري را در محمد مي ي نشانه گفت همه

خواند  يا شدت جهل در مقابل وي، او را بيشتر به بردباري مي -2كند ...  حلمش غلبه مي
سلام ت باالله رباً وبالإيرض«گيرم كه  خواستم او را امتحان كنم... و الان تو را به گواهي مي

به پروردگاري االله راضي شدم، و اسلام را بعنوان دين برگزيدم، و محمد  »اًيوبمحمد نب اًنيد
ي خود را  گيرم كه نصف كل مال و سرمايه را بعنوان پيغمبر پذيرفتم، و تو را به گواهي مي

ي آنها  به مسلمانان امت محمد بخشيدم. عمر گفت: ولي اين مقدار مال كفايت همه
 صرسول اهللا به برخي از آنان بخشيدم. بعد زيد يهودي به نزد كند. گفت آنر نمي

دهم كه  گواهي مي« »ن محمداً عبده ورسولهأشهد أاالله و إلاَّله إلا  أنشهد أ«برگشت و گفت: 
ي خدا است،  دهم كه محمد بنده و فرستاده خداي بحق جز االله وجود ندارد، و گواهي مي

و آنرا صحيح  الحاکم في المستدرک. [»ا تصديق كردبدين ترتيب به او ايمان آورد و او ر
 دانسته است].

لازم است در اين موضع گيري و سرانجام آن هرچه بشتر دقت ورزيم شايد سهمي از 
تأسي و اقتدا به او را نصيب خود كرده باشيم و در قضيه صبر با مردم و دعوت از آنها به 

ي تفاول و  انجام دادند و ترويج روحيهرفق و مهرباني و تشجيع آنان بر نيكوكاري اگر 
 اقتدا كنيم. صرسول االلهخوشبيني در آنان به 
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به قصد عمره از مدينه خارج  صرسول االلهگويد همراه « روايت شده: لاز عايشه
شدم تا به مكه رسيدم گفتم با پدر و مادرم فدايت شود در اين سفر نمازهايم بصورت 

دار بوده و بعضي از ايام را روزه  در بعضي ايام روزه ام، و قصر و اتمام (هر دو) خوانده
و اين اعمال را بر من خرده و عيب » اي اي عايشه خوب كاري كرده«ام، فرمود  خورده
 . [النسائي].»نگرفت



 

 

  صرسول االلهروزي و طعام 

ي حيوانان بريان شده شامگاهان و صبحگاهان در منازل افراد  ي رنگين و لاشه سفره
گرفت ... ليكن وضعيت  و صاحب اقتدار شبه جزيره مورد استفاده قرار ميعالي منصب 

از  -رس و خدمت وي بودند  كه شهرها و بندگان در دست - صرسول االلهي  در خانه
شد، مبالغ هنگفتي از طلا و  چه قرار بود؟ شترهاي بار بر پشت بخدمت ايشان آورده مي

زيست. آيا به تصور شما  در اوج سادگي ميسيم در اختيار وي قرار داشت، با وجود اين، 
تر از زندگي آنان! وقتي در طعام  تر و كامل زندگي او شاهانه و ثروتمندانه بود؟ يا مرفه

كند كه هرگز دو طعام  نقل مي سنمايي اصلاً تعجب مكن: انس  تأمل مي صرسول االله
 ديده نشد. [الترمذي]. صرسول االلهنان و گوشت با هم سر سفرة 

كرد مگر زماني كه  معني كه اغلب اوقات غذاي موجود روي سفره، آنها را سير نمي بدين
آورد كه او را سير كند و بخاطر ضرورت انُس گرفتن  خورد، بقدري مي با مهمان نان مي

 كشيد. مهمان تا زمان سير خوردن از تناول غذا دست نمي
ت سرِ هم از نان دو روز پش صرسول االلههيچ وقت خانوادة «گويد:  مي لعايشه

 . [مسلم].»ادامه يافت صرسول اهللاند و اين وضعيت تا زمان وفات  جوئين سير نشده
خانواده پيغمبر از روزيكه قدم در مدينه نهاده تا زمان «: در روايت ديگرى آمده است

 . [متفق عليه].»ند وفات هرگز سه روز پشت سرِ هم از نان جو سير نخورده
گويد:  يافت كه آن را تناول كند ابن عباس غذاي نمي صرسول االلهچه بسا كه 

رفتند و غذاي  شبهاي متوالي گرسنه بخواب مي اش و اعضاي خانواده صرسول االله«
 . [الترمذي].»يافتند كه آن را تناول كنند، و بيشترخوراكشان نان جو بود نمي

افتاد  ا اتفاق ميتحمل اين سختي و رنج از بابت عدم دسترسي به غذا نبود، زيرا باره
عز  –خداوند آوردنـد ... بلكه  كه اموال كلان حمل بر كاروانهاي از شتران بخدمتش مي

 ي خويش اختيار كرده بود... . حالت اكمل و اقوم را براي فرستاده –وجل 
نماز عصر را با ما خواند بعد به  صرسول االلهگويد: يك روز  سعقبه بن الحارث 

يعاً از آن خارج شد، عرض كردم يا عرض شد [چرا چنين به سرعت به خانه رفت و سر
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سرعت به خانه رفتي و برگشتي] فرمود: شمشي از طلاي زكات در خانه جا گذاشته بودم 
ترسيدم خوشم نيامد كه اگر آنرا تا فردا در خانه نگه دارم، اين بود رفتم و آنرا تقسيم كردم. 

 [مسلم].
از دست پيغمـبر ايـن امت مشاهده و ديـده نظير هر دو  سخاوت عجيب و بخشش بي

درخواست نشد مگر اينكه آنرا  صرسول االلهچيزي از «گويد:  سشوند ... انس مي
اي ميان دو كوه قرار  اي از گوسفندان را كه در دره بخشيد، روزي مردي نزد او آمد، گلّه مي

يمان بياوريد داشت به وي بخشيد، آن مرد به ميان قوم خود برگشت و گفت: اي قوم ا
 . [مسلم].»دهد كه در پس آن ترسي از فقر وجود ندارد زيرا محمد بخششي به افراد مي

گويد:  سبا وجود اين عطا و بخشش فراوان در وضعيت و حال او بنگريم. انس 
تا زمان مرگ هرگز برخوان و سفره غذا تناول نكرد و تا زمان وفات  صرسول االله«

 [البخاري].. »هرگز نان نازك را نخورد
گفت: آيا غذائي نزد شما  آمد و مي نزد من مي صرسول االله«گويد:  مي كعايشه 
 . [مسلم].»دار هستم پس من امروز روزه«گفت:  گفتم خير، مي هست؟ مي

گذشت، طي اين  به ثبوت رسيده است كه يك ماه تا دو ماه بر او مي صرسول اهللاز 
زيستند و غير از اين دو غذاي تناول  ب مياش بر خرما و آ مدت او و اعضاي خانواده

 كردند. [متفق عليه]. نمي
با وجود اين كمبود در غذا و ندرت در خوردنيها، خُلُق رفيع و ادب اسلامي او را به 

داشت، و اگر آشپز در پخت آن اشتباه  ي آن وامي شكر نعمت خدا و تشكر از سازنده
كرد ... تنها بدين بسنده  و را توبيخ نميداد ا نمود و هدر مي كرد و آنرا خراب مي مي
گويي از  كرد كه اجتهاد كرده و در اجتهادش بخطا رفته است، اين بود كه هرگز به عيب مي

نمود، و  كرد، و غذاي موجود را رد نمي گشود، و آشپز را توبيخ نمي غذا دهان نمي
 .خوردنيها نبود! پروري و طلبيد: آري او پيغمبر امت بود هدفش شكم غيرموجود را نمي

هيچوقت از طعام و غذا خرُده نگرفت، اگر اشتهاي  صرسول االله«گويد:  سابوهريره 
 . [مسلم]. »كرد خورد، وگرنه رهايش مي كرد آن را مي آن را مي

سخن شيخ الاسلام ابن تيميه بصورت مختصر براي دوستان بزرگوار كه داراي 
 فرمايند:  كنم كه مي مشربهاي گوناگون هستند بازگو مي
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است، روش  صدر زمينه خوردن و آشاميدن بهترين روش، روش حضرت محمد «
كرد بقدر امكان از آن  او در خوردن چنين بود: اگر به طعامي تمايل و اشتها پيدا مي

بود براي آن خود را به  كرد، و اگر در دست نمي خورد، و موجودي آن را رد نمي مي
كرد، و اگر  آوردند آن را تناول مي ان و گوشت را ميانداخت، اگر ن مشقت و زحمت نمي

شد بدان  خورد، و اگر خرما يا نان تنها پيدا مي بود، مي نان و گوشت و ميوه حاضر مي
خورم، و  گفت من غذاي دو رنگ نمي بود، نمي كرد. و اگر دو نوع طعام حاضر مي اكتفا مي

كرد، و در حديث است كه  نمياز خوردن غذاي بخاطر شيريني و لذيذ بودنش خودداري 
س يفل أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء وآکل اللحم فمن رغب من سنتي لکني«فرمود: 

 ».مني
خوابم، ازدواج  كنم و مي داري مي كنم، شب زنده گيرم و افطار مي اما من روزه مي«

 ».ن نيستخورم، و هر كس از سنت و روش من روگرداني كند از م كنم و گوشت مي مي
خداوند به خوردن غذاهاي پاك و لذيذ و انجام شكر بر آن امر كرده است و هر كس 

آيد، و هر كس  غذاهاي پاك و تميز را بر خود حرام كند تجاوزگر و ستمگر به شمار مي
 صرسول االلهرود، راه  كننده حق خدا به شمار مي گر و ضايع شكرگذاري نكنند، افراط
ارترين آنها است، و انحراف از آن بر دو نوع است: گروهي عادلترين راهها و استو

رو هواها و شهوات هستند، و از انجام واجبات و تكاليف قصور  گر كه دنباله اسراف
نمايند و نوعي  گيها را بر خود حرام مي ورزند. گروهي هم كساني هستند كه پاكيزه مي

ع و جايز ندانسته، چون در اسلام آفرينند كه خداوند آنرا مشرو گيري مي رهبانيت و گوشه
 چيزي بنام رهبانيت وجود ندارد.

ي حلال است. خداوند  گويد: هر حلالي پاكيزه، و هر پاكيزه مي :ي كلامش در دنباله
گيها را بر ما حلال، و ناپاكيها را بر ما حرام كرده است، هر چه كه به ما زيان رساند  پاكيزه

 سودمند باشد آنرا مباح گردانيده است.خداوند آنرا حرام كرده، و هر چه 
احوال انسانها در زمينه لباس و خوراك، گرسنگي و سيري متفاوت «گويد:  مي :بعد

هد، اما بهترين  د است، حتي حالات مختلف و گوناگون براي يك شخص واحد روي مي
ي اطاعت از خدا در آن بيشتر رعايت شود، و براي صاحبش  اعمال عملي است كه جنبه

 به اختصار]. 22/310[مجموع الفتاوي  ».ودمندتر و مفيدتر باشدس



 

 

 دفاع از ناموس و كرامت مسلمانان

برترين مجالس، مجالس علم و ذكر است، حال اگر معلم و مربي اين مجلس برگزيده 
گوئي؟  باشد چه مي صو معلم امت حضرت محمد  ؛ي اولاد حضرت آدم  و صفوه

داشت، و   ي اين بود كه افراد خاطي را از خطا باز ميهاي صفاي مجلس و يكي از نشانه
كرد. و جز خير و نيكي را به مجلس خويش  داد، و غافلان را تنبيه مي نادانان را تعليم مي

داد، به  داد، و اگر در مقام گوش دادن واقع شد با تمام معني به گوينده گوش مي راه نمي
داد به غيبت و بهتان و  بخود اجازه نميگشت، ليكن هرگز  تعبير امروزي سراپا گوش مي

دو زباني گوش بدهد، و بدين گونه مردم را از دخالت در اعراض و نواميس مسلمانان باز 
 داشت. مي

مالك بت «برخاست كه نماز بخواند. فرمود:  صگويد: پيغمبر  سعتبان بن مالك
دارد.  نميمردي گفت: او منافق است و خدا و رسولش را دوست  »الدخشم كجا است؟

بيني كه خالصانه براي  چنين حرفي بر زبان نياور، مگر او را نمي«فرمود:  صرسول االله
آورد! و خداوند جسم كسي را كه  خدا و بخاطر خدا كلمه طيبه لا إله إلاَّ االله را بر زبان مي

خالصانه لا إله إلاَّ االله بر زبان بياورد و هدفش از آن جلب رضايت خدا باشد از آتش 
 . [متفق عليه].»دوزخ حرام كرده است!

مردم را به شدت از گواهي و شهادت نابحق و پايمال كردن حقوق  صرسول االله
 داشت.  ديگران باز مي

آگاه باشيد كه من شما را بر «فرموده است  صرسول االلهگويد:  سابوبكر الصديق 
يد اي رسول االله، فرمود: گردانم؟ عرض كرديم، بلي بفرماي بزرگترين گناهان كبيره متنبه مي

وقتي اين سخني » و مادر احترامي نسبت به پدر خداوند شرك ورزيدن، و نافرماني و بيبه «
آگاه باشيد كه گواهي نابحق نيز جزو «را بر زبان راند تكيه زده بود بعد نشست و گفت: 

مود و فر كرد و مي لايزال آنرا تكرار مي صرسول االله. »بزرگترين گناهان كبيره است
تا اينكه گفتيم اي كاش بيشتر از اين روي آن تأكيد » گواهي نابحق، و گواهي نابحق

 شد. [متفق عليه]. كرد و ساكت مي نمي
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وقتي غيبت را از وي مشاهده كرد آنرا از او  لبا وجود محبت فراوانش براي عايشه
 و كرد.نپذيرفت، بلكه به انتقاد از او پرداخت و شدت خطر آن را براي وي بازگ

گويد: به پيغمبر گفتم از صفيه فلان صفت و فلان صفت تو را كافي است،  لعايشه
اند منظور عايشه اين بود كه او كوتاه قد است، پيغمبر فرمود [اي عايشه]  برخي از راويان گفته

گرفت.  ي آنرا فرا مي كردي همه حرفي بر زبان آوردي كه اگر آنرا با آب دريا قاطي مي
 [أبوداود].

كرد مژده داد و  به كسيكه از عرض و ناموس برادران مسلمانش دفاع مي صرسول االله
 [أحمد]. ».عتقَه من النارِيبة کانَ حقاً علَى االلهِ أنْ يه بِالْغيمن ذَب عن عرضِ أخ«گفت: 

هر كس از ناموس و شخصيت برادر مسلمانش دفاع كند كه مورد غيبت واقع شده «
 »ت بر خداوند است كه او را از آتش جهنم نجات دهد.اس



 

 

 ياد فراوان خداوند متعال

الگوي عظيم عبادت و  صاولين مربي بشريت پيغمبر اين امت حضرت محمد 
اي از عمر شريف و اوقات زندگي خود را  ارتباط قلبي با خداوند متعال بود، او هيچ لحظه

 .كرد! ت به سوي خدا سپري نميبدون ذكر و شكر و استغفار و توبه و بازگش
ي شكرگزار و  ي او در گذشته بود بنده با اينكه خداوند از كليه گناهان صغيره و كبيره

پيغمبري حامد بود، قدر نعمتهاي پروردگار خويش را بخوبي درك كرده بود، و از سر 
و زمان  كرد، او ارزش وقت  خواند، و به درگاهش راز و نياز و نيايش مي بندگي او را مي

كرد كه اوقات  برد، و بر اين نكته تأكيد مي را خوب درك كرده از آن استفاده هر چه بيشتر مي
 خود را با عبادت و اطاعت سپري كند.

ي احيان و اوقات خود را به ياد  همه صرسول االله«نقل شده گويد:  لاز عايشه
 [مسلم]. »كرد. خدا سپري مي

 نقل شده گويد:  و از ابن عباس
 يوتب علَ يل رب اغْفر«شمرديم كه دعاي  مي صرسول االلها در يك مجلس صد مرتبه از م«

 . [أبوداود].»آورد را بر زبان مي 5F1»مينت التواب الرحأَنک إِ
 يفه يلَإتوب أَنی لَأَستغفر االلهَ وإوااللهِ «گفت:  مي صرسول االلهگويد: شنيدم  سابوهريره 

 [البخاری].» هة مرينکْثَر من سبعأومِ يالْ
وگند به خداوند من در روز بيش از هفتاد بار از خداوند طلب بخشش و استغفار «

 »نمايم. كنم و به درگاه او توبه مي مي
شمرديم كه  مي صرسول االله) مرتبه از 100ما در يك مجلس («گويد:  مابن عمر 

 ].. [الترمذی»مينت التواب الرحأنک إ يوتب علَ يل رب اغْفر«گفت  مي
 »پذير و مهربان هستي. پروردگارا مرا ببخش و توبه مرا بپذير چرا كه تو بسيار توبه«

                                           
 پذير و مهربان هستي. پروردگارا مرا ببخش و توبه از من بپذير چرا كه تو بسيار توبه -1
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ماند اين  زمانيكه نزد من مي صرسول االلهگويد: بيشتر دعاهاي  لام المؤمنين ام سلمه
 . [الترمذی].»نِکيد ىعلَ يثَبت قَلْبِ ا مقَلِّب الْقُلُوبِي«دعا بود 

 ».ي دلها، دل مرا بر دينت ثابت و استوار گردان اي متحول گرداننده«



 

 

 با همسايگان

از  صرسول االلهبود، زيرا همسايه نزد  صرسول االلهخوشا به حال آنكه همسايه 
بِالْجارِ  ينِيوصيل يما زالَ جِبر«گويد:  صمنزلت و احترام خاصي برخوردار بود. پيغمبر 

تىح  تنأظَنس هنيرِثُهه].ي[متفق عل ».و 
فرمود تا آنجا كه گمان بردم او را  رسول خدا همواره مرا نسبت به همسايه توصيه مي«

 » وارث خواهد گرداند.
 ».تعاهد جيرانكويا أباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها «: توصيه كرد و فرمود سو به ابوذر 

ات را از آن  اي ابوذر هرگاه آب گوشتى را پختي آب آنرا زياد كن و سهم همسايه« مسلم].[
 .»بپرداز

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره «گويد:  دارد و مي و پيروان را از اذيت همسايه برحذر مي
. »هر كس همسايه از شر و بدي او در امان نباشد وارد بهشت نخواهد شد« [مسلم].». ائقهوب
 مسلم].[

من كان يؤمن باالله واليوم «اي كه رسول خدا در حق وي گويد:  خوشا به حال همسايه
 [مسلم]. ».جارهالآخر، فليحسن إلى 

 .»ي خود نيكي ورزد هر كس به خدا و رسول او ايمان دارد با همسايه«



 

 

 حسن معاشرت

را عادت چنين بود اگر چيزي  صرسول االله«روايت شده گويد:  كاز عايشه 
د . بلكه گوي گفت: فلان كس را چه شده كه اين چنين مي شنيد نمي ي كسي مي ربارهد

 . [الترمذي].»گويند فرمود: بعضي از مردم را چه شده كه چنين و چنان مي مي
وارد شد و اثري از رنگ زرد  صرسول اهللاز انس بم مالك روايت شده كه مردي بر 

چيزي ناخوشايندي  صرسول اهللافتاد كه  بر صورت وي مشاهده كرد، و كمتر اتفاق مي
مرتم هذَا ألَو «را بر كس مشاهده كند و آن را تذكر ندهد چون آن مرد بيرون رفت فرمود: 

 [أبوداود، وأحمد]. ».غسِلَ ذا عنهينْ أ
 »گفتيد اين را از (صورت) خود شستشو دهد. كاش به اين مرد مي«

ألا أخبركم بمن يحرم على «فرمود:  صول االلهرسروايت شده گويد:  ساز ابن مسعود 
آگاه باشيد شما « ].ي[الترمذ ».سهلالنار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين 

دهم كه (جسم او) بر آتش حرام است. يا كسيكه آتش دوزخ بر وي  را از كسي خبر مي
 .»گير حرام است ، سادهگير گير و نرم حرام است؟ آتش دوزخ بر هر نزديك سهل



 

 

 پرداخت حقوق

حقوق واجبه بر انسان بس فراوانند، اين حق خدا است، و اين يكي حق خانواده، 
اوقات خود را در  صرسول االلهسومي حق نفس، و ديگر حقوق بندگان، اينك ببينيم 

ي رعايت اين حقوق چگونه تقسيم كرده بود و از ايام خويش چگونه استفاده  زمينه
 د؟كر مي

مراجعه كردند و از  صهاي پيغمبر يك گروه سه نفره به خانه«گويد:  سانس
چگونگي عبادت رسول خدا پرس و جو كردند وقتي از چگونگي آن اطلاع پيدا كردند 

ي  گويي آنرا (از خويش) كم يافتند و گفتند: ما كجا و رسول خدا كجا، او با اينكه همه
كند، يكي از آنها  گرفته اين چنين عمل مي گناهانش مورد بخشش و عفو خداوند قرار

داري و نماز شب خواهم بود،   زنده  گفت: من از اين به بعد شبها تا به صبح مشغول شب
ديگري گفت: من هم از اين به بعد هميشه (چهار فصل سال) روزه خواهم گرفت، سومي 

رسول كنم. وقتي  ميهم گفت: من هم از اين به بعد از زنان اعتزال خواهم كرد و ازدواج ن
ايد؟ (عرض كردند  شماييد كه چنين و چنان گفته«شرط آنان را شنيد. فرمود:  صاالله

ترسم و از او تقوا و پرهيز در دل  بلي) فرمود: قسم به خدا من بيش از شما از خدا مي
خوابم، و با  خوانم و مي كنم، نماز (شب) مي گيرم و افطار مي دارم، با اين وصف روزه مي

 . [متفق عليه].» كنم، هر كس از سنت من روگردان شود از من نيست ان نيز ازدواج ميزن



 

 

 صرسول االلهشجاعت و صبر 

ي خدا و  در راه نصرت و پيروزي بخشيدن به اين دين و اعلاي كلمه صرسول االله
نظير  هاي خدا دادي در مكان شايسته و مناسب، از شجاعت و صبر بي قرار دادن نعمت

هرگز به دست خود كسي يا چيزي  صرسول االله«گويد:  مي لبود. عايشهبرخوردار 
را مورد ضرب و آزار قرار نداد، مگر از باب جهاد در راه خدا، و هرگز خدمتگذار و زني 

 . [مسلم].»را مورد اذيت و آزار قرار نداد
كند وقوف او به تنهايي در  از جمله اعمالي كه بر شجاعت كم نظير وي دلالت مي

نظير  ي قريش، و ثبات كم ر دفاع از حريم مقدسات اين دين در مقابل بزرگان قبيلهسنگ
 صرسول اهللايشان در راه به ثمر رساندن اين دين، تا زمان نصرت و پيروزي بود، 

ي مردم در مقابل من صف  نگفت من تنها هستم و همكار و همقطاري ندارم و همه
ي  داوند دهان به حق گشود، و با عزم و ارادهاند. بلكه با توكل و اعتماد بر خ كشيده

گريختند او چون كوه ثابت  پولادين به ميدان آمد ... و در زماني كه ديگران از ميدان مي
 ايستاد. قدم مي

سالها در غار حرا به عبادت ايستاد و طي اين مدت اذيتي از كسي نديد  صرسول االله
همگـي يكصـدا بـا وي بـه مخالفـت       و قريش به مخالفت با وي برنخاستند و اهـل كفـر  

برنخاستند، ليكن زماني كه دهان بحق گشود و آشكارا بـه توصـيه و لـزوم عبـادت بـراي      

﴿خداى يكتا دعوت كرد كفار از سخن او به تعجب افتادنـد و گفتنـد:            

 ﴾N  :5[ص.[ 
 .»داده؟!آيا او بجاى اينهمه خدايان، خداى واحدى قرار «

دانستند و از آنها طلب  ي ميان خود و خدا مي عادت آنان چنين بود كه بتها را واسطه
 كردند.  شفاعت و استعانت مي

﴿      ﴾N  :3[الزمر.[ 
 .»دپرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنن ها را نمىبت اينما «
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﴿وگرنه آنها به توحيد ربوبي خداوند اعتراف داشتند:            

                     ﴾N  :24[سبأ.[ 

(دراين ميان يكي  دهد، بگو االله، و بگو: چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي مي«
 .»از) ما يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكار هستيم

هـاي مسـلمان    اي برادر مسلمان در اين شرك عام و فراگير دقت كن كـه در سـرزمين  
نشين رواج پيدا كرده است، شرك دعا از مردگان، و به فريادطلبي آنها، توسل جسـتن بـه   

تا آنجا كه به سبب غرق درگـرداب شـرك    آنان، و نذر براي آنان، و خوف و رجا از آنان!
جان را در مكان و جايگـاه خداونـد    قدرت و بي شان با خدا بكلي قطع، و مردگان بي رابطه

            ﴿دهنـد:   حي لا يموت قـرار داده و مـي  

   ﴾N ]72 :ةالمائد.[ 

 ;زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است«
 .»و ستمكاران، يار و ياورى ندارند ;و جايگاه او دوزخ است

كنيم، كوه احد را  به كوه مقابل در جهت شمالي نگاه مي صرسول االلهي  اينك از خانه
رسول اي بس عظيم روي داد و ثبات و شجاعت  برخورد و واقعه بينيم، آنجا كه مي
در آن به ثبوت رسيد و صبر او بر زخم و تحمل درد در راه آرمان براي همگان  صاالله

هاي رباعيش شكسته شد،  روشن گرديد، آنجا كه صورت مباركش زخم برداشت و دندان
 و سرش شكاف برداشت.

كند:  را اين چنين بيان مي صاالله رسولي زخمي شدن  واقعه سسهل بن سعد 
شست و  را مي صرسول االلهسوگند به خدا من خوب بياد دارم كه چه كسي زخمهاي «

بنت   ريخت و بوسيله چه چيزي تداوي گرديد. گويد: فاطمه چه كسي بر آن آب مي
بر آن آب ريخت، فاطمه چون ديد كه آب تنها بر  سزخمها را شست و علي  رسول االله

اي از حصير بگرفت و آنرا سوزاند بعد خاكستر آنرا  افزايد قطعه از زخم مي ريزي خون
شكسته، صورت زخم  صرسول االلهروي زخم نهاد و خون بند شد. دندانهاي رباعي 

 [البخاري]. ».برداشته و قسمتي از سرش شكسته بود
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چون «در جنگ حنين چنين گويد:  صرسول االلهدر مورد  سعباس بن عبدالمطلب
داد و من  نان پا به فرار نهادند رسول خدا شروع كرد استر خود را بسوي كفار سوق ميمسلما

آورد و  ي حساس او را ديدم فرياد بر مي جلو آنرا گرفته بودم تا از سرعتش بكاهم در آن لحظه
 [مسلم]. ».أنا النبِي لا کَذب أنا ابن عبدالْمطَّلبِ«گفت:  مي

 .»ي در ادعايم نيست منم فرزند عبدالمطلبمنم پيغمبر و دروغ«
گويد:  كند و مي نقل مي سطالب  سواركار نامي و صاحب مواقف مشهور علي بن ابي

رسول گرفتند ما در پناه  شد و دو گروه در مقابل هم قرار مي وقتي كه تنور جنگ گرم مي«
 »،دشمن نبودگرفتيم و در همچون مواضع حساس كسي از او نزديكتر از  قرار مي صاالله

 ].3/1401، ومسلم البغوي في شرح السنه[
بر سختيهاي دعوت زبانزد عموم و ضرب المثل معروف بود،  صرسول االلهو اما صبر 

ي او استحكام بخشيد، و  هاي اين دين را بوسيله پيغمبر سرمشق نيكو بود تا خداوند پايه
لنهر به حركت درآمد و اسب آن در سر زمين شبه جزيره و مملكت شام و بلاد ماوراءا

ي دعوت بگوشش  هيچ خانه و چادر (شهرنشين و صحراگردي) در منطقه نماند كه آوازه
 نخورده و اين دعوت در آن نفوذ نكرده باشد.

در حاليكه هيچ كسي مورد تهديد و ترس نبود من در راه «فرمايد:  مي صرسول االله
گاه كه اذيتي بر كس نبود، سي خدا مورد ترس و تهديد، و مورد اذيت قرار گرفتم آن

گذشت من و بلال طي اين مدت غذاي كه حيوان از آن تناول  روز مرتب بر من مي شبانه
 [الترمذي، وأحمد]. »پوشاند. آورديم مگر غذاي كه زير بغل بلال را مي كند بدست نمي مي

كرد،  مي ي او فتح رسيد و آنچه كه خداوند بواسطه عليرغم اموال و غنايمي كه به او مي
درهم و ديناري از خود باقي نگذاشت، تنها چيزي كه از خود به ارث برجاي گذاشت 
علم بود كه ميراث پيغمبران است، هر كس خواهان اين ميراث است به پيش، و مباركش 

ديناراً، ولا درهماً، ولا شاةً، ولا بعيراً، ولا أوصى  صرسول االلهما ترك «گويد:  لباد. عايشه
 لم].[مس ».بشيء

رسول خدا دينار و درهمي، گوسفند و شتري از خود برجاي نگذاشت و به هيچ 
 .»چيزي بعد از خود وصيت نكرد



 

 

 صرسول االلهدعاهاي 

دعا عبادتي است بس بزرگ كه انجام آن براي غير خدا جايز نيست، دعا اظهار نيازمندي 
ي بندگي و  دعا نشانه ي (خويش) است، و فقر به درگاه خدا و برائت جستن از حول و قوه

اعلان شعور و احساس به ناتواني و ذليلي بندگان است، در دعا ستايش و ثناي خداوند نهفته 
است، دعا عبارت از نسبت دادن و اضافه كردن كرم و جود بـه خداوند است، اين است كه 

 ترمذی].ال[». ةُالدعاءُ هو الْعباد«فرموده:  صرسول االله
 .»ت (بندگي) استدعا همان عباد«

دعا و تضرعش، اظهار نياز و فقرش به درگاه خداوند، بس فراوان و زياد  صرسول االله
 بود، همواره جوامع دعا و كلمات را همراه داشت.

 يايدن يصلح لأو ي،مرِأ ةُهو عصم يالَّذ ينِيد يصلح لأاَللّهم « صي دعاهاي او  از جمله
رٍ، واجعلِ يکُلِّ خ يف يل ةًاديزِ ةَايجعلْ الحَا، ويها معاديلَإ يالَّت يآخرت يصلح لأ، ويها معاشيف الَّتي

راح توةًالْم لي رکُلِ ش ن[مسلم]. »م 
پروردگارا دين مرا كه مايه عصمت امر من است برايم اصلاح گردان، دنيايم را كه «

آن است اصلاح گردان، آخرتم را كه بازگشتم به سوي آن است اصلاح  زندگي و حياتم در
گردان، خدايا زندگي و حياتم را وسيله ازدياد و افزايش هر چه خير و نيكي است قرار بده، و 

 »مرگم را وسيله رهائي و راحت شدن از هر شر و بدي قرار ده.
فاطر السموات والْأَرضِ، رب کُلِ  ةالشهادبِ وياَللّهم عالم الْغ«: صو از جمله دعاهاي او 

يءٍش لميو أکَه دهإنْ لا أَش ألّا إلهتفْسِ، أَنن رش نم وذُ بِکي،ع رِ الشش نميوه، ورِکوش نْ أطان
 [أبوداود].» مسلمٍ إلىجره أَ وءاً أسو ينفْسِ ىقْترِف علأ

ا اي داناي به آشكار و نهان، آفريننده آسمانها و زمين، پروردگار و پادشاه (صاحب) پروردگار«
برم، و از شر  دهم خداي بحق جز تو وجود ندارد، از شر نفسم بر تو پناه مي همه چيز، گواهي مي

 »گيرم. و دام شيطان، و اينكه بدي و گناهي مرتكب شوم، يا آنرا به مسلماني برسانم به تو پناه مي
 »بِفَضلک عمن سواک غْنِنيأبِحلالک عن حرامک و يکْفنِااَللَّهم «ي دعاهايش  و از جمله

 [الترمذی].
نياز كن، و به فضل خودت مرا از  ي روزي حلالت از حرام بي پروردگارا مرا بوسيله«

 »نياز گردان. غير خودت بي
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[متفق  »ىق الأعليبالرف لحقنيأو وارحمني لي للَّهم اغفراَ«و از جملة دعا و مناجاتش با پروردگار: 
 ه].يعل

اعلي (خودت) پيوست   پروردگارا مرا ببخش، و مورد رحمتت قرار بده، و مرا به رفيق«
 »گردان.

پرداخت،  در حال سختي و سهلي به راز و نياز و دعا با پروردگارش مي صرسول االله
دعا براي پيروزي مسلمانان و  –و نيايش بود  در روز بدر چنان متضرعانه مشغول دعا

براي خود و اعضاي  صاو  –هايش بر زمين افتاد  كه عبايش از شانه –شكست مشركين 
 كرد. خانواده و يارانش و عموم مسلمانان دعا مي



 

 

 پايان زيارت

و سيرة پاك و جهاد  صرسول االلهبعد از اينكه گوشهاي خويش را با شنيدن احاديث 
 صرسول اهللاكنون لازم است بداني كه  اقت فرساي او عطرآگين كردي، همو زحمات ط

حقوقي بر دوش ما دارد كه بايد ادا شود تا او را سرمشق و الگوي خويش قرار داده 
 ي حقوق پيغمبر بر امتش:  باشيم، و دست ما را به سوي راه راست بگيرد. از جمله

سـوي خداونـد آورده اسـت، و وجـوب     ايمان قولي و عملي به تمامي آنچه پيغمبر از 
پيروي از او و پرهيز از معصيت او. و وجـوب حـاكم قـرار دادن او، و بحكمـش تـن بـه       

ي بدور از افراط و تفريط قرار دادن،  رضايت كامل دادن، و او را در منزلت و مقام شايسته
ي مـردم   همهي كارها سرمشق قرار دادن، و او را از  و از وي پيروي كردن، و او را در همه

ي مردم، و تـوقير و احتـرام وي    بيشتر دوست داشتن، از خانواده و فرزندان و اموال و بقيه
را حفظ كردن و دين او را حفظ كردن، و از آن دفاع نمودن، و سنت او را ميان مردم زنده 

ي مطهر ايشـان را   ي سيره كردن، و محبت اصحاب، و از آنها ابراز رضايت كردن و مطالعه
رونـد،   بشـمار مـي   صي اين امـور جـزو محبـت پيغمبـر      وان درسي قرار دادن، همهبعن

           ﴿فرمايـد:   خداوند مي

  ﴾N  :56[الأحزاب.[ 
ايد، بر او درود  اى كسانى كه ايمان آورده ;فرستد مبر درود مىخدا و فرشتگانش بر پيا«

 .»فرستيد و سلام گوييد و كاملا تسليم (فرمان او) باشيد
 ،ةُه النفْخيوف ،ه: خلق آدميف ةوم الْجمعيامکُم يأَفْضل أَانَّ من «فرمايد:  مي صرسول االله

فيو قَاهعأَفَ ،ةُلصلَکْثوا عرلا يالص نمة فَيف إِهوضرعم کُملاتلَ ةٌنَّ صع6»يF1 » بهترين روزهاى شما
شود، و در  روز جمعه است، در آن روز آدم آفريده شده، و در آن روز در نفخ دميده مي

آن روز صعقه و برانگيختن از قبرهاست، پس در آن روز بر من بسيار درود بفرستيد كه 

                                           
يكي از بزرگترين ايام شما روز جمعه است در آن روز آدم خلق گرديد و نفخ سور و صاعقه (دو  -1

د شوند در روز جمعه به وفور بر من درود بفرستي ي خواب شدن دنيا) در روز جمعه نواخته مي مرحله
 شود. همانا درودهاي شما بر من عرضه مي
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شود. يكي گفت اي رسول خدا درود و صلاه ما چگونه بر تو  ا بر من عرضه ميدرود شم
نَّ إ«پيغمبر فرمود:  »اي و جسمت متلاشي شده است. شود در حاليكه تو پوسيده عرضه مي
 بانی].الألوابن ماجه وصححه  ،بوداودأ[. 7F1»اءِيجساد الْأَنبِأنْ تأْکُلَ أالْأَرضِ  ىااللهَ حرم عل

فرموده  صلازم است در حق اين پيغمبر بخيل نباشد، زيرا وي  صت محمدبر ام
 .ترمذی]ال[  »يصلِ علَيلُ من ذُکرت عنده ولَم يالْبخ«است: 
 »بخيل كسي است كه نام من نزد وي برده شود و بر من درود نفرستد.«

کانَ  إلاَّهِم يِنبِ ىصلُّوا عليولَم  ،هيااللهَ ف واذْکُريما جلَس قَوم مجلساً لَم «و فرموده است 
 ترمذی].ال[ ».لَهم نْ شاءَ غَفَرإنْ شاءَ عذَّبهم وإِ، فَةًهِم تريعلَ

هرگاه قومي در مجلسي دور هم جمع شوند، و در آن از ياد خدا و درود و سلام بر «
مجلس بيهوده و پوچي براي آنها سخني به ميان نياورند، اين مجلس، يك  صپيغمبر 

دهد و اگر مايل باشد  گردد اگر (خدا خود) بخواهد آنها را (بر آن) عذاب مي  مكتوب مي
 »گذرد. از (خطاي) آنها در مي

                                           
 ) خداوند خوردن و متلاشي كردن جسم پيغمبران را بر زمين تحريم كرده است.1(



 

 

 خداحافظي

ي ايمان و استوار بر اطاعت  هم اكنون وقت آن فرا رسيده كه اين خانواده آباد بوسيله
همچون نشانه و پرچمي فرا روي كسانيكه  صرسول االلهو عبادت را رها كنيم، اما سنتّ 

خواهان نجات هستند باقي خواهد ماند، و همچون راهي فرا روي طالبان هدايت، قرار 
هاي با علماي سلف پيرامون لزوم  خواهد گرفت، و در نهايت اين سير و سفر، وقفه

فتداي پسنديده پيروي از سنت حضرت رسول داريم. از خداوند خواهانم حسن تأسي و ا
 مان عنايت فرمايد. (به پيغمبر) را به همگي

ام مگر اينكه بدان  فرمايد: هيچ حديثي را ننوشته مي :امام اهل سنت احمد بن حنبل 
گيري) كرد و يك دينار  حجامت (خون صام، تا به آنجا رسيدم كه پيغمبر  عمل نموده

يري انجام دادم يك دينار پول به گ بابت اين عمل به اباطيبه داد، من هم وقتي عمل خون
 ].11/213[السير: ». گير دادم خون

 صرسول االلهگفت: هيچ حديثي از  عبدالرحمن بن مهدي گويد: شنيدم سفيان مي
 ام. بدان عمل كرده –ولو براي يكبار  –بمن نرسيده مگر اينكه حتماً 

از پا بيرون  خوانم و هرچند گويد: من با نعل و پاپوش نماز مي مسلم بن يسار مي
 صرسول االلهآوردن آنها براي من آسانتر است و هدفهم از اين عمل تنها عمل به سنت 

 ].355است. [السير كتاب الزهد للامام احمد، ص 
رسول برادر بزرگوار و مهربانم در نهايت اين گردش به اين حديث عظيم گوش فرا بده كه 

 يطاعنِأمن «: قَالَ: .»أْبىيومن رسول اللها يقالُوا  أبى،من إلاَّ  ةَالْجندخلُونَ ي يمتأکُلُّ «فرمايد:  مي صاالله
نلَ الْجخصانِ ،ةَدع نميو [البخاری]. .»أبى فَقَد 

رسول شوند جز كسيكه مانع باشد، گفتند: اي  ي افراد امت من وارد بهشت مي همه«
شود، و كسي كه با  ي كند وارد بهشت ميمانع كيست؟ فرمود: كسيكه از من پيرو صاالله

 »من به مخالفت برخيزد مانع است.
پروردگارا محبت پيغمبرت را نصيب ما گردان، و موافقت با او را بر شاهراه درست 

گر، خداوندا به دوام شب و روز بر  (صراط مستقيم) به ما ببخش، نه گمراه باشيم نه گمراه
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ذكر ذاكران ابرار بر محمد درود بفرست. خداوندا محمد درود بفرست، خداوندا به دوام 
ما را با محمد در جنات الفردوس جمع فرما، و چشمان ما را به رؤيت جمال او و شرب 

 از حوض كوثر شاد فرما، شُربي كه بعد از آن هرگز گرفتار تشنگي نشويم. 
 .ينجمعأنا محمد وآله وصحبه ينب ىاالله عل ىوصل

* * * 
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